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 جلال آل احمد

  بيان دو پارگي يك تمدن فردگرا

  الف ـ نويد

ھايش تأثير شگرفي در بافت فكري  جلال آل احمد از معدود روشنفكراني است كه نوشته
انقلاب اخير ايران و پيامدھاي اجتماعي ـ سياسي آن نياز . روشنفكران امروزي ايران داشته است

كران ايران را بيش از ھر زمان در روش كار ما به يك ارزيابي مجدد از محتواي فرھنگ روشنف
. و در اين رابطه، آل احمد، بدون اغراق الگويي شايسته براي نقد و ارزيابي است. دھد قرار مي

توان جوانب مختلف ارزشھاي يك روشنفكر عادي ايران را  زيرا، در شخصيت و افكار وي مي
دود و در اين مسير بيگانگي او  نقا ميروشنفكري كه مولوي وار به دنبال شمس ع. جستجو كرد

به يك . پذيرد نسبت به تحولات اجتماع و گسستن از نيازھاي عملي و واقعي جامعه صورت مي
، كه عرفان نه فقط »عنقا«است در جستجوي » عارف«كلام، روشنفكر عادي ايراني يك 

. گردد نسانھاي ديگر ميبيني او، بلكه مايه گسست از اجتماع و عدم ھمزيستي رفيقانه با ا جھان
امريكه روشنفكر را در پي اثبات نفسي قھرمان روان ساخته تا در اين روند ھمه چيز و ھمه كس 

خواھي و استبداد تنھا جوانبي از اين نفس  ترديد تمام بي. به زير سلطه اين نفس شناور كشيده شوند
 بيني و  و ھجو، خود بزرگباشند، حال آن كه روحيه تخريب و نوميدي، فردگرايي  قھرمان مي

روشنفكري كه خود را . اند ان سلسله مراتب پرستي وجوه ديگر شخصيت اجتماعي چنين روشنفكر
. بيند در حقيقت چيزي جز نقش باز در يك درام تاريخي نيست مي» كتاب جامعه«نقش زن و نقاش 
اگر رمان «: باشد انداز ھوشنگ گلشيري در اين رابطه مددكار بحث حاضر مي و به تحقيق، چشم

زند، ھر نقاش  را به منزله نقش بينگاريم كه نقاش به مدد كلام از مقطعي تاريخي يا خيالي رقم مي
  1.»...صاحب منيتي است ھم نقش زن و ھم نقش باز

باشد ھم  مي» ھاي فرھنگي نقاشي«كه آفريننده » نقاش«در اين رابطه ھر روشنفكري به مثابه يك 
آنكه آفرينندگي او در تداوم يك : آفريند و ھم يك نقش باز واد فرھنگي نقش ميزني است كه از م نقش

شك روشنفكراني چون آل احمد  سير تاريخي و بازآفريني رواقھاي كھن فرھنگ اسير آمده است، بي
شان نيز  بايستي در آزمون نقش بازي شوند مي كه ھمواره به عنوان نقش زني ماھر ستوده مي

توليد كننده يك    نه نقاش نقش زن تنھا بازيگري كهھنگام، خواھيم ديد كه چگوآن . سنجيده گردند
اينكه چرا عرفان، » ...آب كم جوي«طريقت : باشد مصيبت تاريخي ـ فرھنگي در جامعه ما مي

باشد را بايست در بدبيني،  پشتوانه فرھنگي روشنفكران ايراني، مصيبت تاريخي جامعه ما مي
   .ستيزي روشنفكراني چون آل احمد، ساعدي و ھدايت بررسي نمود يأس، نوميدي و جامعه 

  ھاي گوناگون انداز قرائت آل احمد در چشم

  :ـ نفس شناور1

كيانوش . از نقدھاي جالب بر آثار جلال آل احمد، يكي توسط محمود كيانوش صورت گرفته است
ھاي آل احمد عرصه  هدر بررسي مضمون داستانھاي آل احمد به اين نتيجه رسيد كه جملگي نوشت

آنچه در ھمه «: در حال شكفتن است كه سعي به اثبات خويش دارد) Ego(تركتازي يك نفس 
ھايش  اوست، با ذھن مردي كه بيش از دانسته» من«آزمايشھايش جلوه مشخص و معلوم دارد 
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ن رابطه،  در ھمي2.»كند آشنا نيست گويد، چندان كه واقعيت ايجاب مي گويد و با آن چه مي سخن مي
حاكم مطلق روحيات و افكار كليه انسانھايي است كه در داستانھاي آل احمد » نفس شناور«اين 

داستان از زبان ھر كس نقل بشود، آل احمد در آنجا حاضر است و گوينده را «: گردند ظاھر مي
عالم   شود، راوي داستان بحث مياي  در ھر زمينه. كند مطابق سليقه و درك خود حك و اصلاح مي

اي  اي داشته باشند و ھر لباسي پوشيده باشند و ھر اظھار عقيده ھر قيافه» آدمھا«المباحث است، 
 بدين روي بنا بر گفته كيانوش، اين نفس شناور و تمام 3.»بكنند، از نظر وي مسخره و محقر است

ر عالم المباحث و حاكم مطلق، آن چنان چنگ بر تجلي شخصيت آدمھا د» من«خواه، اين 
اندازد كه در نتيجه، بازده آن چيزي جز يك كارخانه شبيه سازي افراد  داستانھاي آل احمد مي

اين در حاليست كه . شوند اي كه در آن افراد عكس برگردان يكديگر مي جامعه موريانه: نيست
خواھد قھرمان  اي داستانھاي آل احمد در حسرت نفس شناوري ھستند كه مي تمامي افراد موريانه

» من«اي  كه قھرماني نفس شناور يعني اثبات اين كه او ھم آدمي است، يعني اينكه نفس عقده. شودب
ھمه از كارگر ساده و بيسواد گرفته، تا كاسب و مھندس، «: تواند قھرمان بشود آل احمد ھم مي

 خواھند قھرمان شوند، و با اين كه پايان كار ھمه نوعي شكست فردي است، از پيروزي جمعي مي
تا آنجا كه ممكن است . صداي ھمه يك طنين و يك آھنگ دارد. گردند و قھرماني برخوردار مي

كالبد ھيچكدام روح و ضمير واقعي آنھا را در . زنند كنند و شبيه ھم حرف مي شبيه به ھم فكر مي
  در جاداستانھاي آل احمد آيا حاصلاي   اين كه جامعه يكنواخت و يكسان موريانه4.»خود ندارد

 نگار متوسط  ماندگي و ذوق زدگي نثر آل احمد است يا استيلاي روح نگارش و تفكر يك روزنامه
زيرا آنچه كه در ترازنامه كار . توان به گونه يك پرسش بدون پاسخ رھا ساخت ايراني، اينھا را مي

 پنھان »نقاد اجتماعي«آل احمد شايان توجه است حالت ھجو مانند آثار اوست كه در پس سيماي يك 
: دارد آثار وي محسوب مي» آگين طنز«كيانوش اين وجه كارنامه آل احمد را ظاھر : شده است

ھا و مقالات آل احمد با طنز به معناي واقعي آن روبرو شويم، ولي در داستانھاي  شايد در قصه«
ز كوتاھش طنز كيفيت عقده باز كردن و دق دل بيرون ريختن و توھين و تحقير دارد و حاكي ا

بطور كلي . دارد روحي است منزوي و نامطمئن و بدبين، كه ھيچ كس و ھيچ چيز را دوست نمي
آورد  نھفته نيست، و فقط در نحوه بيان و توضيحات و تشبيھاتي كه مي» موضوع«طنز او در 
  5.»شود آشكار مي

ھزاء و باشد، از است بي شك نثر ھجوآميز آل احمد كه پوشش يك نفس شناور و قھرمان پرست مي
خويش مدد جسته است، منتھا اين ھجو » من«ھجو به گونه تكنيكھاي تقليل ارزش اجتماع و معراج 

تعالي يك نفس ) و آل احمديون(شود كه توسط آن آل احمد  بدل به نوعي وسيله نقد اجتماعي مي
ثنايي ويژگي است«ھوشنگ گلشيري به نوبه خود . بخشند اي را تحقق مي شناور، تمام خواه و عقده

منتھي نكته در اين امر نھفته . ياد نمود» نثري تلگرافي«را دريافت و از آن بعنوان » نثر آل احمد
شك مقام بارزتري را به خود  زده است؟ اين مسأله بي كه نثر آل احمد چه چيزي را تلگراف مي

وي نفس دھد و آن اين كه نثر تلگرافي آل احمد در خدمت نقد اجتماعي و در جستج اختصاص مي
ھاي پر و شتابان چون برق لامع كه  نثر آل احمد، نثري است براي لحظه«: قھرمان نويسنده آن بود

ًمثلا اگر بخواھيد با آن نوشيدن فنجان چاي را بنويسيد يا فنجان خواھد شكست و يا چاي خواھد 
را ثبت كنيد، اندازھاي مسافر قطار  اي بخواھيد عكسي بگيريد، يا چشم ريخت، اما اگر از فاجعه

  6.»...بھترين است

اندازھاي مسافر قطار  ھاست، نثر تحرير چشم به گفته گلشيري نثر تلگرافي آل احمد، نثر ثبت فاجعه
ھا و خيابانھاي يك  كه اين نثر، به گفتار قاسم صافي نثر دعوت خواننده است به كوچه. تاريخ است
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برد و  دھكده و احزاب ميكوچه و خيابان و زيرا كه خواننده را با خودش به طبيعت و به «: شھر
  7.»كند گويد و فكرش را خوب القاء مي پرده سخن مي زند و بي ميدر سيروسياحت حرفھايش را

ھا، نثر القاء  گر يك نفس قھرمان، نثر تلگرافي ثبت فاجعه نثر استھزا: ـ آل احمد ضد امپرياليست2
خيابان در حقيقت نثر دعوت روشنفكران ايران به آراء به خواننده، نثر دعوت خواننده به كوچه و 

. باشد اي كه چشم اسفنديار روشنفكران ايران و افكار آنان مي پروژه انديشه غربزدگي بود، پروژه
  اما اين پروژه غربزدگي چيست؟ و چرا بايستي آنرا نقد كرد؟

ه غربزدگي خواھد كه از حمله به نظري مصطفي رحيمي در چھره يك نقاد ادبي، از ھمه مي
جلال كه اين مسأله . امروز خيلي دير است«: خودداري كنند چون آل احمد در گور نھفته است

حمله به . حياتي را زودتر از ھر كس مطرح كرد، ديگر در ادامه بحث شركت نخواھد داشت
جنگي كه افتخار فتحي در آن باشد . حفاظ است نظريه غربزدگي در حكم تيراندازي به قلعه بي

پيشروي اگر باشد؛ به طرف لشكري است كه سردارش بيرون از ميدان جنگ از پا درآمده . تنيس
  8.»است

پس ) مصطفي رحيمي(خلاف نظر وي، امير پرويز پويان خشمناك از روحيه اين شواليه جوانمرد 
خشمناك از «اي تحت عنوان  در مقاله. خود كمر ھمت به نقد و فتواي ھمه جانبه از آل احمد بست

 به اين طرف 1332 مرداد 28پويان ضمن اذعان اين نكته كه از » پرياليسم و ترسان از انقلابام
ھيچ اديبي را سراغ ندارد كه به اندازه آل احمد با استقبال روشنفكران ايران روبرو شده باشد سپس 

ه  ب9.»در صف دشمن ھم نبود] اما[ھر چند در صف ما نبود، «به اين نتيجه رسيد كه آل احمد 
به جنگ سردار » ماركسيستي ـ لنينيستي«عبارت ديگر پويان كه در حقيقت از زاويه تفكر 

غربزدگي شتافته بود، آل احمد را بيان طبقاتي خرده بورژوازي در حال احتضار به حساب آورد 
پس سنت جويي آل احمد، از ديد پويان، كه در . كه پشتوانه ايدئولوژيك يك نويسنده غربزدگي است

در برابر » خلق«حياي شعار فرھنگ بومي متبلور شده بود، بيان مقاومت فرھنگي بخشي از پس ا
  .باشد و بدين دليل پويان آل احمد را در صف دشمن نديد امپرياليسم مي» جھان وطن«سلطه 

قانون حركت «، از زاويه درك »مرام قانونمند تاريخ علمي«حميد مؤمني يكي ديگر از مؤمنان 
 نتيجه رسيد كه آل احمد بيان روشنفكري سوسيال فئودالي بود كه در حسرت كره و به اين» تاريخ

 ھر چند كه در فرصتي ديگر، حميد مؤمني 10.نان روستا دست به طرح انديشه غربزدگي زد
اين بار آل احمد را يك : تر كرد  اش را درباره آل احمد كامل »ماركسيست ـ لنينيستي«قضاوت 

  11.ايستاده است» موتور حركت تاريخ علمي«خواند كه در برابر » زيروشنفكر منحط بورژوا«

چرا؟ زيرا كه آبشخور !  سال عقب بود300باقر مؤمني آل احمد را روشنفكري ديد كه 
آيد، كه ورود   ترين محافل اواخر حكومت قاجار مي  آل احمد و به ويژه غربزدگي از كھنه       افكار

. شنگري و ترقي زندگي سنتي و استبدادي آنھا را تھديد كردانقلاب مشروطيت و ايدئولوژي رو
الدين شادمان شكفت و  بدين دليل به گفته باقر مؤمني، آل احمد در تداوم سنتي است كه با سيد فخر

از متأخرين ھم آل احمد بود كه كتاب «: سپس در احمد فرديد و بعد در جلال آل احمد متبلور شد
كرد كه به دل  اش ھم گاه انتقادھايي مي ان خالي بود و در نوشتهچون ميد... غربزدگي را نوشت

، حميد ».ل.اردوگاه عناصر و محافل م« بنابراين از 12.»نشست، يخش گرفت لوحان تشنه مي ساده
) اگر چه مارپيچي(حركت قانونمند «مؤمني و باقر مؤمني بدين نتيجه رسيدند كه آل احمد در برابر 
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انديشه ترقي كمر ھمت به آب كردن يخ » تاريخ علمي«ليل اين شيفتگان ايستاد و بدين د» تاريخ
  .بستند» چوپان دروغگو«

علي اصغر حاج سيد جوادي كه نيم نگاھي به رنسانس و : و آل احمد» بورژوازي ترقيخواه«
عواقب فرھنگي آن در ربط با بورژوازي ترقيخواه و انديشه ترقي دارد، آل احمد را عين حركت 

بدين روي مسأله براي . ھا به حساب آورد رھنگي رنسانس در برابر انقطاع فرھنگي نسلمقاومت ف
بھره  حاج سيد جوادي در اين است كه چگونه نسلھاي مختلف را از موھبت افكار آل احمد بي

به اين ترتيب ھميشه اين دغدغه وجود دارد كه منظومه فكري آل احمد در مجموع آثار «: نگذارد
   13.»رسد ھاي آينده مي شود كه چگونه بدست نسل وارد نظام فرھنگي جامعه مياو از چه راه 

در اين جبھه، البته فريدون آدميت ايدئولوگ رسمي انديشه ترقي در ايران با ھمتاي طبقاتي خويش 
آدميت در مقاله آشفتگي در فكر تاريخي دست اندازي آل احمد را به تاريخ، از زاويه . مخالف است
كه آل احمد روح تاريخ را ناديده : يي متكي بر ايدئولوژي انديشه ترقي محكوم نمودتاريخي گرا

گنجاند كه مغاير با  كند، كه تاريخ را در قالب معادلاتي مي گيرد و قضايا و وقايع را مثله مي مي
  14.روح زمان وقوع آن حوادث است

از روح »  عصر روشنگريايدئولوژي بورژوازي«آدميت كه به اتكاي ايدئولوژي انديشه ترقي 
نالد كه چرا آل احمد علت و  باشد، از اين نكته مي زمان وقوع حوادث تاريخي با خبر و آگاه مي

معلول را در تاريخ لوث كرده و در ميان حواشي عليت ساخته كه آدميت از فقدان ارتباط آنان با 
 غايي درباره آل احمد وارد بدين دليل آدميت به قضاوت. اتكاء به روح تاريخ باخبر و آگاه است

داد كه مقولاتي چون روشنگري و روشنفكري و  اش به او اجازه مي كه افق محصور فكري«: آمد
  15.»انداز وسيع آينده بنگرد زدگي را در گذشته تاريخ به درستي بسنجد، و يا در چشم غرب

 احياي فرھنگ بومي، نقد آدميت به آل احمد در حقيقت نقد يك مبلغ تمدن غرب است به يك شيفته
الله نوري، امري كه با نقد عقلايي تاريخ و  نقد بازمانده روح گونگادين است به نواده شيخ فضل

ترين مظاھر مدنيت فكري و عقلي  فلسفه آزادي به عنوان عالي«: روح تاريخ در تطابق است
ملي را در كشورھا مغرب زمين به دنبال تمدن مادي اروپا در دنيا انتشار يافت و تخم نھضتھاي 

  16.»پراكند

خاطر آزار مبلغ امر » نپرسيدن و نينديشيدن«كه در آن » فرھنگ ديني ما«بابك بامدادان، منقد 
لبريز ] ايران[در اين جامعه «: روشنگري شده، خلاف آدميت به نقد بدبينانه جامعه پرداخته است
اي كه با ھر حركت  ي، جامعهاز بغض و حقارت سياسي و آكنده از خرفتي و ميانمايگي فرھنگ

رود و چاه سقوط آينده را  ُآميزش بندي از بندھايش ميگسلد، در حمق ديني خود فروتر مي تشنج
  17.»سازد تر مي براي نسلھاي بعدي، ھمچنان فراختر، ژرفتر و لغزنده

 بغرنجي گويد كه آل احمد پديده مي. نشيند اي است كه بامدادان به نقد آل احمد مي از چنين زاويه
مان  است كه نه فقط چكيده منطق روشنفكري دو نسل ماست بلكه حاصل و پرداخته بينش اسلامي

در » فرومايگي، خرفتي، بغض و حماقت« به عبارت ديگر بامدادان كه چيزي جز 18.باشد مي
اي غرقه در دزدي، دروغ و ريا،  جامعه«بيند، آل احمد را ساخته و پرداخته  فرھنگ ايران نمي

ورم از خودنمايي و ولنگاري و سست عنصري، پوچي و پوكي، آلودگي، گنديدگي و از ھم مت
  19.دارد محسوب مي» گسيختگي، مكر و غذر، جنايت و قساوت، چپاول و يغما و توحش
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و » آل احمد نمودار برجسته فكر و نويسندگي دوره خاصي از فرھنگ ماست«از ديد بامدادان، 
كه او را پرورده، چيزي جز سستي و ) اي »گندابه«(مد ھمچون جامعه بدين دليل بازده كار آل اح

اي بوجود آورد كه ھمه ما را دير يا زود در خود  اما تلاطم روشنفكرانه او غرقابه«: بيمايگي نيست
 بدين روي، بنابر 20.»دھد اي كه فكر و بيان را به تفوه و قلمزني تنزل مي كشد، غرقابه فرو مي

ايران را تشخيص دھد بلكه ) ي »گندابه«( احمد نه فقط نتوانست بيماري جامعه گفته بامدادان آل
ًمآلا با به آنجا رساندن كار كه تفوه و قلمزني را جايگزين فكر «خود آتش بيار معركه نيز گشت و 

  .»كند مي

 آيد، براي جلال آل احمد ابتلاء به آفتي است كه از غرب يا غربزدگي، چنان كه از تركيبش برمي
به زعم وي اين بيماري ناشي از . رسد، به ھمين جھت نيز بيماري است مغرب زمين به ما مي

يابد، به غرب است كه خواسته بر ما مسلط گردد و  جويد و مي توجه تاريخي ما، به عللي كه او مي
  21...ايم ما به سلطه آن تن داده

اي مسيحي عليه اسلام محسوب نمود  دارد كه آل احمد غربزدگي را توطئه بامدادان سپس اشعار مي
بايست نقد اسلاميت او باشد  از اين روي نقد آل احمد مي. باشد زيرا نيرو و بينش وي اسلاميت مي

توان كل و جزء  اي مي فقط از چنين روزنه«: »بيند از ھر سو سوي نوري خورشيدي تابان مي«كه 
گير آن را در  نجاريھاي مواجه و ھمهانديشه غربزدگي را در تشريحاتش فھميد و تناقضات و ناھ

 به ديگر سخن، بامدادان آل احمد را بيان عارضه 22.»سراسر كتاب رفع كرد و ناديده گرفت
با اتكاء بر فردگرايي » فرھنگ ديني ما«پروژه تفسير بامدادان از . داند مي» فرھنگ ديني ما«

اي كه بامدادان  منتھي نكته. تاس» اسلاميت«ياكوب بوركھارت در صدد رھايش خرد فرد از بند 
انديشي دارد بلكه ساير  سعي در پوشاندن آن دارد اينست كه فقط اسلاميت نيست كه ضديت با آزاد

عصر روشنگري كه » فلسفه آزادي«و ديگر آن كه . اند اديان منجمله مسيحيت و يھوديت نيز چنين
ز فردگرايي، ھر دو در حقيقت بر كوبد و يا بازسازي بوركھارت ا آدميت سنگ آن را به سينه مي

پايه سنن يھودي مسيحي و درك غايت شناسانه آنان از تاريخ و باور به روز رستاخيز و معاد 
و خردگرايي عصر روشنگري جملگي بر پايه ) و نيز يھوديت و مسيحيت(فلسفه آزادي . باشد مي

يشه آن با سقوط آدم از باغ عدن اند، امري كه ر ادراك مشابھي از الھيات و فلسفه و تاريخ بنا شده
در . اي از تاريخ و فرديت را بنا نمود به طبيعت و سپس تقسيم آدم به ھابيل و قابيل، درك ويژه

  .حقيقت اسلاميت آل احمد چندان تفاوتي با فلسفه آزادي آدميت و فردگرايي بامدادان ندارد

  :1302ـ 1348جلال آل احمد : نگرشي بر يك متن

گيري و قوام  ھاي جلال آل احمد به مثابه يك نقاد ادبي و اجتماعي جدا از شكل حكايت انديشه
پيشكسوت بود و پيشكسوتي «آل احمد كه به گفته داريوش آشوري : اين كه. باشد شخصيت او نمي

، چگونه به پيشكسوتي »بخشيد خود را ھم در پنھان و آشكار پذيرفته بود و براي ھمين ھم خرقه مي
  :رسيد

پدر و برادر بزرگ و يكي از شوھر خواھرھام . ام برآمده) مسلمان ـ شيعه(اي روحاني  ادهدر خانو
و اين تازه . اند اي و يك شوھر خواھر ديگر روحاني زاده و حالا برادر. در مسند روحانيت مردند

  23.اند اول عشق است، كه الباقي خانواده ھمه مذھبي
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او را رودرروي بازسازي محيطي مشابه در سطح اي ھمواره  ظھور آل احمد در چنان خانواده
اجتماع قرار داد تا آنجا كه نه فقط آشوري بلكه گلشيري نيز به عادت آل احمد در دست زير بال 

» اتاق رجال«بخشد و مياندارانه به تھذيب  يي كه خرقه مي صوفي. نمايد ديگران كردن اشاره مي
براي گلشيري اين تمايل آل احمد در تجھيز . دپرداخت تا كه جمال زادگاني چون خود بپرور مي

ھايش نيست، امري كه محمود كيانوش  لشكر جدا از حضور دايره من در تمامي داستانھا و نوشته
  . خود را شناور كرد1302آل احمد از سال » دايره من«. نيز بر سر آن با گلشيري توافق دارد

كودكيم در ... ام اغراق سر ھفت تا دختر آمده  بي1302نزول اجلالم به باغ وحش اين عالم در سال 
دست گذاشت روي » داور«تا وقتي كه وزارت عدليه . نوعي رفاه اشرافي روحانيت گذشت

محضرھا و پدرم زير بار انگ و تمبر و نظارت دولت نرفت و در دكانش را بست و قناعت كرد 
  24.به اينكه فقط آقاي محل باشد

برو بازار كار كن «: گفت. محل ديگر نگذاشت كه كودك درس بخواندبا اتمام دوره دبستان، آقاي 
را به دو نيم دايره شبانه و » دايره من«كودك . »و من رفتم بازار. تا بعد ازم جانشيني بسازد

شبھا نيم دايره من كودك در دارالفنون به تحصيل كتاب اشتغال داشت، حال آن . روزانه تقسيم نمود
در ساعت سازي، بعد سيم كشي، بعد «: بود» وردست«ه كودك تنھا يك كه نيم دايره من روزان

اين تقسيم در دايره من شخصيت كودك سپس بدل به دوگانگي » ...چرم فروشي و از اين قبيل
در . شخصيت آل احمد شد تا آن جا كه در مقاله اول يك چاه و دو چاله به بھترين شكل ظاھر گشت

كند از  دارد كار مي» اين قلم« به اين طرف 1323 نكته كه از آن نوشته آل احمد پس از ذكر اين
با خودش ميثاق » صاحب اين قلم«كه . گويد سخن مي» صاحب اين قلم«و » اين قلم«تضاد ميان 

صاحب «به اين دليل ). آقاي محل: درست سوي مخالف پدرش(بسته بود كه از راه كلام نان نخورد 
. را زير سلطه نفس خويش درآورد» اين قلم«رگزيد تا بتواند  ب1326حرفه معلمي را در » اين قلم

كه عليرغم ھمه ھوش و ذكاوتش چند باري پايش «اما ھمين صاحب قلم مخفيانه به من گفته است «
اي است كه بدور  ھمان دايره» صاحب اين قلم« به عبارت ديگر 25.لغزيده و به چاله افتاده است

 شناوري است كه تمام خواه است و جھان گستر، كه در نفس: آل احمد كشيده شده است» من«
آل احمد كودكي است پرورده در نوعي رفاه، » من«گردش بازار رھا شده است، حال آن كه 

» صاحب اين قلم«. كودكي است كه در ساحت كوچك خويش زير سلطه آقاي محل درآمده است
در » من«كه اين . لغزد دام ميكودكي خلاقست كه پايش م» اين قلم«اش معلمي است ولي  حرفه

  .است) صاحب اين قلم(حقيقت كودك پنھان شده در پستوي حاكميت آقاي محل 

و حالا آمده . زند به خودش سركوفت مي» او«دانم كه ھنوز بابت اين دو سه لغزش،  اما من مي
دانيم مي... ھمچون شلاقي. است مرا شاھد گرفته و خودش كناري نشسته و قلم را سپرده دست من

و . كه صاحب اين قلم عادت دارد كه در سفرھاي ناھموار ناھنجار گاھي شلاقي به تن خود بزند
  26.و شلاق؟ ھمين قلم. اين بار در سفري بسيار كوتاه و سخت بھنجار و بر صفحه نرم اين كاغذ

باشد، بيان نمود  آل احمد مي» )ھمين قلم(من «كه بيان شخصيت اجتماعي » صاحب اين قلم«
آل احمد كه » )ھمين قلم(من «. باشد مي» آقاي محل«جتماعي نفس به بند كشيده كودك توسط ا

و » صاحب اين قلم«ھاي فاجعه است، بنابراين بدل به شلاق زن  چشمه خلاقيت و ثبت كننده لحظه
بيند كه  آل احمد، حاكمي را مي» )ھمين قلم(من «، »صاحب اين قلم«در سيماي . گردد اجتماع مي

صاحب اين « ھنگاميكه 1326و به اين دليل از . كند  را تنھا بدل به يك وردست در بازار ميكودك
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شلاق زن را به جان خود و جامعه » )ھمين قلم(من «حرفه معلمي را برگزيد، در حقيقت وي » قلم
  .انداخت

 و و به اين ترتيب است كه جوانكي با انگشتري عقيق بدست و سر تراشيده و نزديك به يك متر
كه براي ما . الملل شود به بلبشوي زمان جنگ دوم بين ھشتاد، از آن محيط مذھبي تحويل داده مي

اما قحطي را داشت و تيفوس را و ھرج و مرج را و حضور . كشتار نداشت و خرابي و بمباران را
  .آزار دھنده قواي اشغال كننده را

. و معلم شدم. 1325. مام كرده بودمرا ت) دانشسراي عالي(جنگ كه تمام شد دانشكده ادبيات 
سه ... در حاليكه از خانواده بريده بودم و با يك كراوات و يكدست لباس نيمدار امريكايي. 1326

  27.سالي بود كه عضو حزب توده بودم

شد، در حاليكه » آقاي محل«خود بدل به » صاحب اين قلم« ساليست كه 1326به عبارت ديگر 
ھمين (من «من شلاق زن، ھمين قلم، بنابراين :  سايه اين قلم فرو خزيدكودك وردست در تاريكي و

اين تعارض كه روند سركوب يكي . آل احمد در تعارض با ھم شكفتند» )صاحب اين قلم(قلم و اوي 
باشد بدل به بستر تغيير و تبديل نفس شناور  مي) ھمين قلم شلاق زن(بر ديگري ) صاحب اين قلم(

شك در بطن نظام ارزشھا و ھنجارھاي جامعه  اين تغيير و تبديل كه بي. و قھرمان آل احمد شد
گيرد بنابراين تجلي خود را در نوعي از انديشه و نوعي از ھنر بسوي جامعه و خويش  صورت مي

به ديگر سخن در بطن نظام ارزشھا و ھنجارھاي يك جامعه، الواحي از معاني در پس . يابد مي
» جعبه خانه لسان و زبان«، » مان فرھنگ«اند كه اغلب آنان را  فتهھاي تاريخي فرھنگ نھ رواق

» من«گردند كه توسط آنان سركوب  اين الواح معاني بدل به اصولي مي. نامند مي... و) جمالزاده(
  .گيرد صورت مي» آقاي محل«توسط 

ه كاربرد گرچ. متفكر آلماني، تئودور آدورنو براي چنين نظامي عنوان صنعت فرھنگي را برگزيد
باشد، با اين حال  واژه صنعت فرھنگي توسط آدورنو بسته به شرايط پس از سده ھيجدھم مي

بر پايه نقدي است كه معاصرين وي كارل لويت، » صنعت فرھنگي«محتواي درك آدورنو از 
رودولف بولتمان، كارل مام سن، ھاآرنت، اريش فرانك از نظام ارزشھا و ھنجارھاي متكي بر 

اطلاق صفت صنعت به فرھنگ در . ز الھيات از فلسفه تاريخ يھودي ـ مسيحي دارنداندا چشم
حقيقت بيانگر اين معني است كه نوعي خودكار شدن در جذب معاني، ارزشھا و ھنجارھا توسط 

اين صنعت خودكار كه خالق جذب معاني، ارزشھا و ھنجار در فرد . پذيرد افراد صورت مي
اش در ظھور  امري كه تجلي. گردد در نفس اجتماعي مي» ھمساني ابدي«باشد، بنيادگر يك نوع  مي

ھمساني و شباھت . باشند ھاست، كه ھر يك مينياتوري از آقاي محل مي شخصيت صاحب اين قلم
ھا در داستانھاي آل احمد است كه كيانوش از آن  در حقيقت ھمان شباھت تام شخصيت» آقاي محل«

ُكن كردن بعد خلاق  در حقيقت ريشه» كودكان زاھدان رفاه«حل بر استيلاي آقايان م. راند سخن مي
تصور  (Imagoُبعد خلاق در شخصيت فرد را ژان ژاك لاكان ايماگو . در شخصيت انسانھاست

ُايماگو بيان بعد آرزومندي است كه به شكلي غريزي، انرژي . نامد مي) والا از شخص منجمله خود
ھا، انسان  از تداخل بعد آرزو و پديده. كند  و نگارھا ھدايت ميرواني انسان را در كاربست مفاھيم

ھا چه به شكل آفرينش مصنوع و يا  بازسازي پديده. يابد  را ميMimesis) تقليد(قابليت بازسازي 
در انسان ) ايماگو(ھا حاصل بعد طبيعي و ارگانيسميك آرزو  چه به شكل علائم، نمادھا و نشانه

يژگي طبيعي در انسانھاست، اما پخش و گسترش و پيشرفت آن در انسانھا گرچه ايماگو و. باشد مي
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ايماگو . باشد بدين ترتيب پھنه عملكرد ايماگو از نھاد فردي فراتر مي. باشد امري اجتماعي مي
اي است از قابليتي ارگانيسميك متبلور در ھستي اجتماعي  آميزه: داراي يك نھاد اجتماعي است

ھا كه متكي بر ايماگو است، داراي يك رابطه متقابل با ايماگو   انسانھا به پديدهاندازي چنگ. ھا انسان
فعليت . ھا تأثير متقابل دارد  افتادگي ايماگو بر درك و فھم از پديده پيشرفت و يا عقب: نيز ھست

كه بيان يك نظام خودكار » صنعت فرھنگي«. ھاست حيات انسان در ھمين آميزش ايماگو با پديده
باشد در حقيقت فرآيند  ن تاريخ مدون از زمان سقوط آدم از باغ عدن و يا پيدايش شھر ميدر بط
  .كن كردن ايماگوست ريشه

ُاختلال در بعد آرزو كه بنيادگر اختلالات رواني انسانھاست خود را به شكل تمايل انسان به گريز 
شش عرفا و صوفيان به گسست ك. يابد ھا و نيز از اجتماع و رھا شدن در اعماق روان مي از پديده

 قرن قبل از 7باشد سنتي است كه از  كه بيان فرار آنان به قلعه نفس مي) ھا و يا پديده(» ماده«از 
ظھور عرفان و نيز تمدن فلسفي در يونان در . ميلاد مسيح در تمدنھاي مختلف جھانگير گشت

ھمين «و » صاحب اين قلم«ان قرون شش و ھفت قبل از ميلاد مسيح نيز بر پايه اين دوگانگي مي
  .توسط صنعت فرھنگي يافت) تزكيه نفس(ُبود كه تعاقب خويش را در مھار بعد آرزو » قلم

 در تمدن فلسفي يونان در حقيقت كشف معياري بود كه توسط آن انسانيت Natureكشف طبيعت 
 اھميت فرھنگ بر پايه كشف مقام و) به عنوان حيواني با شعور و جدا از حيوان طبيعي(انسان 

Cultureفرھنگ در ريشه يوناني و لاتين خود به ريشه مشابھي با كشاورزي و .  صورت گرفت
رسد زيرا كسب فرھنگ نيازمند كشت طبيعت انسان است و تبديل آن به يك نفس تزكيه  كشت مي

ت به زير در فرآيند كشت نفس انسان، ايماگو كه بيان آرزوي آميزش طبيعي انسان با پديده اس. يافته
گذاري ميان خويش با ديگران و نيز در درون  فاصله : رود انداز فلسفي ـ عرفاني مي بند يك چشم

» صنعت فرھنگي«از نتايج فرآيند عملكرد تاريخي » ھمين قلم«و » صاحب اين قلم«خويش ميان 
 گذاري شخصيتش شقه شده، ھمواره يك ھستي  ھستي اجتماعي انساني كه توسط فاصله. است

توليد  گذاري ميان خويش و سايرين سلسله مراتب قدرت را در جامعه باز ردگراست كه با فاصله ف
  .نمايد مي

 بدين سو ھمواره در جستجوي يك شكل 1326گذار آل احمد، از  شخصيت شقه شده و فاصله 
ز سير نوسانات سياسي و اجتماعي در زندگي آل احمد بنابراين بازتابي است ا. جمعي فردگرا بود

وقتي از اجتماع بزرگ دستت كوتاه «: روند اثبات و استيلاي نفس شناور قھرمان يك آقاي محل
از خانه پدري به اجتماع حزب گريختن و از آن . سازي اي مي ديواري خانه شد، كوچكش را در چار

و در ) وردستي احسان طبري(سير مدارج ترقي آل احمد در حزب توده . 28»به خانه شخصي
دشمني با آن، پيوستن به نيروي سوم و سپس تشكيل اجتماع كوچك، ھمزمان با تحولات عين حال 

و ھمين جوريھا بود كه آن جوانك مذھبي از خانواده گريخته و از بلبشوي «: فكري آل احمد بود
ناشي از جنگ و آن سياست بازيھا سر سالم بدر برده متوجه تضاد اصلي بنيادھاي سنتي اجتماعي 

 با آنچه به اسم تحول و ترقي و در واقع به صورت دنباله روي سياسي و اقتصادي از ايرانيھا شد
  29.»فرنگ و امريكا

دست به اثبات خويش در اجتماع » ھمين قلم شلاق زن«اش  و سايه» صاحب اين قلم«در اين ھنگام 
سپرده و حالا آمده مرا شاھد گرفته و خودش كناري نشسته و قلم را «: زنند كوچك و بزرگ مي

تركتازي اين شلاق ابتدا در محيط اجتماع كوچك با . كند حالا تركتازي مي» دست من ھمچو شلاقي
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تا ] سيمين دانشور[و اين نام «: شود متجلي مي» آقاي محل«به نقش » صاحب اين قلم«استعلاي 
و از قلم آل احمد حضوري » عيال«يا » عيالم سيمين« بيشتر به استعانت 1348پيش از 
اند، اما با اين حال  اھل بخيه) آقاي محل و عيال(پذيرد كه ھر دو  گرچه مي» عيال «30.»داشت

ما يك . اين را ھم بگويم جلال مثل مردھاي معمولي نبود«: گويد مي. گفته گلشيري را قبول ندارد
  :دارد را به سخن باز مي» زري سووشون«اما گلشيري كه دير باور است، . »محيط مساوي داشتيم

باز ته دلم ... ن كه گفتم، صد بار بگويم؟ تو به طرز ترسناكي صريح ھستي و اين صراحت توم«
دانم كه خطر دارد، اگر من بخواھم ايستادگي كنم، اول از ھمه بايد جلو تو بايستم آنوقت چه  مي

پس بشنو، تو شجاعت مرا از ... خواھي باز حرف راست بشنوي؟ مي! افتد جنگ اعصابي راه مي
  .ام كه ديگر مدارا عادتم شده آنقدر با تو مدارا كرده... فتيمن گر

   )130سووشون، انتشارات خوارزمي، چاپ پنجم، ص(                                                     

آقاي : كند در چھار ديواري كوچك خانه، آقاي محل عيار را بدل به دنبالچه نفس قھرمان خويش مي
و بي دليل . »اتاق پرولترھا«در ) زري سووشون(» عيال«كند و  خانه مي» جالاتاق ر«محل در 
يي بنام ھمايون  است توانست براي پادو» صاحب اين قلم«كه ھمان » آقاي محل«نبود كه 
كه حتي مدارا با ھمايون نيز ) زري سووشون(» عيال«زاده خط و نشان بيشرفي بكشد ولي  صنعتي

ًخواستيم يخچال بخريم، من ھمراه آفتاب را ترجمه كردم يا مثلا  ًثلا ميم«: گويد عادتش شده بود مي
نيز اين را » آقاي محل«كه البته خود . »خواستيم قالي بخريم كمدي انساني را ترجمه كردم مي

به خصوص كه ھمايون به سيمين ھم بابت . و پانصد تومان پولي بود... «: كند تصديق مي
كه البته ھمين مسأله بود كه بالاخره سيمين دانشور را به سخن . »داد يھايش بيش از اينھا نم ترجمه
ًاصلا روابط زن و مرد در ايران بيمارگونه است، روابطي است پدرسالارانه و «: آورد

شك رابطه   بي31.»...راستش را بخواھي بيشتر ازدواجھا در كشور ما ناموفق است. مردسالارانه
ي بر رابطه ناسالم ميان انسانھا در ايران و اجتماعات ديگر بشري ناسالم زن و مرد در ايران متك

است، كه نفس فاصله گذار و فردگرا متكي بر اخلاقياتي نسبي كه بيان خودمحوري ـ خودستايي و 
نفس شناور، » بند«تمام خواھي خويش است، بطور كلي ھر كسي به غير از خويشتن را به 

  .كشد قھرمان و تمام خواه مي

  تاريخ و روند استيلاي فردگراييفلسفه 

پارگي شخصيت انسانھا در بطن يك تمدن فردگراست كه متكي بر سنن تورات و  آل احمد، بيان دو
براي . باشد انجيل و نيز سنن فلسفي ـ عرفاني در ھم كوبنده حيات اجتماع به سود ھستي فردگرا مي

)  ابراھيم بيان شخصيت ايماني آن است...و نيز ساير ادياني كه(نمونه در ادراك يھودي ـ مسيحي 
 زيرا كه انسان چيزي نبوده و نيست جز Imago Deiپروردگار انسان را در تخيل خويش آفريد 

: آفريد» كلمه«و » نور«خالق انسان را با . باشد  كه محتوا از آن پروردگار ميFormيك فورم 
» عناصر از ھم گسيخته طبيعي«ورم از خلقت آدم، بنابراين، پيدايش يك ف» ...بگذار كه نور باشد«
انسان بدين روي به . به عبارت ديگر پيدايش فرم بسته به محتواي نور و كلام الھي است. باشد مي

فورمي كه در خلال ھستي به محتواي الھي : باشد مثابه يك نمود پروردگار و تنھا بيان فورم مي
در باغ . ردگار، در ابتدا ساكن باغ عدن بودآدم به مثابه تجلي و نمودي از پرو. دست خواھد يافت

عدن، بيان نمادين يك خانه امن مملو از جمال و كمال، انسان اجازه نگاھباني و تغذيه از درخت 
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وجه ھستي شناسانه . ابديت را يافت ضمن آن كه خالق وي را از چشيدن درخت دانش پرھيز نمود
كه خشم پروردگار به سقوط .  عدن به اوج رسيددانش با اغواي آدم توسط حوا و نزول آنان از باغ

ُبا سقوط آن دو، بعد ھستي شناسانه دانش آدم و حوا و فرزندان . آدم و حوا از خانه امن منتھي شد
تاريخ و زمان با سقوط آدم و حوا، آنان و فرزندانشان را : آنان را موضوع سپري شدن زمان كرد

: كاوش انسان براي رجعت دوباره به باغ عدن نيز شدسقوط آدم و حوا بيان . سوژه ميرايي نمود
قتل ھابيل توسط قابيل فرزندان آدم و حوا را با . امري كه منشاء حركت انسان در طبيعت گرديد

تاريخي كه ميرايي انسان وي را ھرچه بيشتر سوژه انحطاط و نزول : قدرت تاريخ بيشتر آشنا نمود
اي امن، فقط با ايمان خالص به پروردگار  جعت مجدد به خانهتاريخي كه در آن تنھا راه ر. نمايد مي

تاريخ : شوند از آدم بدين سو، لذا زمان و تاريخ با انقطاع روبرو مي. باشد و مشيت الھي ميسر مي
ميرايي انسانھا بيان حركت كمي . گردند ھا و مراحل و زمان به مقاطع كمي در آن تبديل مي به برھه

گردند كه انسانھا رستگاري را  ھاي تاريخي تجلي ادواري مي  در آن برھهو انقطاعي زمان شده كه
 Providenceگيرد كه مشيت الھي  تقسيم كمي زمان بنا بر خردي صورت مي. جويند در آنان مي

ھا در  حركت تاريخ بيان آزمون ابدي انسان: در پس حركت زمان و تاريخ پنھان ساخته است
تيب ھر برھه تاريخ، ھر فصل كمي زمان، بيان آزمون و محك بدين تر. كاويدن خرد الھي است

  .»ابراھيم در آتش«: باشد انسانھا در ربط با ايمانشان به قانونمندي تاريخ مي

 در ريشه Abelھابيل : قتل ھابيل توسط قابيل سرفصل مھمي در اين تاريخ آزمون و محك بود
 بيانگر معني Cainدھد، حال آن كه قابيل  ا ميمعناي چوپان ر) بنا بر گفتار ميرسه الياده(لغوي آن 
پروردگار ھديه ھابيل را كه كره و شير گله گوسفندان بود، با اشتياق پذيرا شد، . باشد آھنگر مي

حال آن كه ھديه قابيل كه از تجربه و كاربرد مواد طبيعي و زميني حاصل آمده بود، مقبول نگشت 
قتل ھابيل خشم پروردگار . كتر رشك برد و وي را كشتو بنابراين قابيل سرخورده بر برادر كوچ

بيان » طبيعت وحشي«تبعيد قابيل به . تبعيد شد» طبيعت وحشي«را برانگيخت و لذا قابيل به 
نمادين ظھور اولين معمار شھرساز در تاريخ مدون فرھنگھايي است كه خداوند آنان سيماي يك 

از آن ھنگام جستار قابيل در ). اديان ابراھيمي(ود انسان با ايمان را در چھره ابراھيم متجلي نم
اي است كه در حسرت رجعت مجدد به باغ عدن و يافتن محتوا  بيان غريو آواره» طبيعت وحشي«
اي  گويي دايره» خانه و شھر«. زند دست به ساختن شھر و فضاي امن خانه مي) ميعاد با خالق(

.  گذاري از طبيعت بدست آورد يت را با فاصلهكشد تا امن است كه آواره مھاجر بدور خويش مي
 ھابيل  كشد، فضايش مملو از حسرت نسبت به رستگاري اي كه قابيل به دور خويش مي دايره
شود كه آواره در آن ناله عجز و رجعت  باشد، بدين روي فضاي خانه و شھر بدل به محرابي مي مي

ندان ھابيل بنياد شھر و خانه را تو گويي با نماد از آن ھنگام قابيل و فرز. كند به خالق را تمرين مي
  .اند يك چتر دروني، ھمسان فضاي گنبد مساجد اسلامي، توام كرده

ھايي است كه فرزندان قابيل حسرت رجعت به  درين روند، زمان و تاريخ بيان كمي مقاطع و برھه
 كه بيان تھذيب طبيعت وحشي اما ايمان به خالق. اند باغ عدن را با روي آوردن به ايمان توام كرده

تزكيه نفس بيان گسست ھر چه . بايست با آموزش مشيت الھي تزكيه يابد و شيطان دروني است مي
بيشتر انسان از طبيعت و وجود طبيعي خويش شده، لذا فرزندان قابيل تاريخ را بدل به داستان 

آخرت . لم آن گشته استنمايند كه بر پايه باور به معاد، آخرت شناسي عنصر مس رستگاري مي
دکترين شناخت غايت تاريخ وجھان است بر پايه خردي كه در پس حركت  Eschatologyشناسی 

  .طلبد اين خرد كه معناي حركت تاريخ است از انسانھا ايمان مي. تاريخ نھفته است
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 و ايمان و خرد به معني پرورش و تزكيه ذھن و نفس انسان بر پايه باور به ھستي عناوين نور
در فلاسفه اسلامي و به ويژه در (» نور قاھر«نماد نور چه به شكل باور به . باشد كلام مي
در فلسفه افلاطون و سنت فلسفي يونان (» نور اشراق«و يا به گونه ) الدين يحيي سھروردي شھاب
در تصوف شرقي و عرفان غربي  (The Mystic Light» نور عرفاني«و يا به سياق ) و غرب

Gnosticism در فلسفه عصر روشنگري اروپا منجمله در (» نور روشنگري« و يا در قالب
نور «به گونه ) سده ھفدھم ميلادي(و يا در خردگرايي رنه دكارت و عصر خرد ) امانوئل كانت

. باشد عين مي/ ماده و سوژه/  بنياد اساس تمايز و تفكيك بين ايدهThe Natural Light» طبيعي
ماده شيطاني در فلسفه يوناني، مسيحي، يھودي و نيز اساطير نخستين ايراني و تفكيك نور الھي از 

بدين . باشند ھندي، به گفته ميرسه الياده، وجوه گوناگون تفكيك سوژه از عين و يا ماده از ايده مي
ترتيب در پس نماد نور گسست انسان از عناصر طبيعي و مادي نھفته است كه منشاء سقوط انسان 

نتيجه اين امر، . باشد  در فلسفه يونان ميTheoriaوژيسم، عرفان و سنت نظرگرايي به پسيكول
بنابر سنت نظرگرايي اين است كه انسان را نه به عنوان عنصر فعليت در ھستي بلكه به گونه يك 

 فردي بود كه توسط يونانيان به Theorosدر يونان باستان نظرگرا . تماشاگر به حساب آورد
 مشاھدات Theaشد تا با مشاھده مراسم تدفين در صحنه  مدنھاي غريبه فرستاده ميمراسم تدفين ت

نقشي و انفعال انسان در  در بطن ادراك مذكور لذا بي.  درآوردTheoryخود را به قالب نظري 
انساني نھفته است و بدين دليل بود كه تمدن فلسفي يوناني پيدايش خويش  برابر عملكرد نيروھاي فرا

به ويژه تمدن يونان گمان برد كه با كاربرد تراژدي . باشد  ظھور تئاتر و تراژدي ميرا مديون
بخشي اخلاقي مجرمين پرھيز دارد، زيرا كه اجراي  تواند انسان را از دخالت مستقيم در كيفر مي

به (اينكه ادراك غالب از تاريخ . تواند روشني بخش چشم و عقل انسان گردد يك تئاتر تراژيك مي
متكي ) ريزي كرده است  در تمدنھايي كه اديان ابراھيمي بنيان ادراك از زمان و تاريخ را پيويژه

باشد و در حقيقت بيان غلبه و استيلاي سوبژكتيويسم بعنوان سرفصل فردگرايي  بر نماد نور مي
  .است

ر سخن، به ديگ. يابد شفاھي از طبيعت انسان مي/ و اما كلام اھميت خود را در نوعي ادراك زباني
 Imagoباشد، پس بايد  اگر در نظر آوريم كه خالق محتوا، و انسان فرم يا نمودي از پروردگار مي

Dei انسان » طبيعت دروني و شيطاني« فكر كنيم كه در چنين تفكري كلمات بيان فرم بخشيدن به
، جبرئيل در براي نمونه ھنگاميكه پيامبر اسلام در غار حراء به رويت نور قاھر نايل آمد. ھستند

ريزي و  به عبارت ديگر كلمات در چنين تفكري بيان برنامه» ...بخوان به اسم«گوش ايشان خواند 
در سنت فلسفي يونان كلمات در قالب خرد اعلاء . پروگرام كردن طبيعت دروني انسان ھستند

Logosسط فرھنگ كشانند تا كه بدين ترتيب كشت طبيعت دروني انسان تو  انسان را به مباحثه مي
براي نمونه در (اينكه در سنت فلسفي يونان . و فلسفه وي را به عروج از قلمرو حيواني نايل سازد

شود جدا از باور تمدن مذكور به قدرت  انسان از حيوان با قوه شعور و درك متمايز مي) ارسطو
 آنان حقيقت از گردند كه توسط از اين رو كلمات بيان نمادھاي روحاني مي. باشد  نميLogosكلام 
نور ... پس كاربرد كلمات و باور به قدرت كلام مكمل ايمان به نماد. شود به انسان داده مي... بالا

بوده كه توسط آنان ايمان و خرد پرورش و تزكيه نفس انسان را در راستاي تمدني فردگرا تحقق 
ونان و اساطير ايران باستان تاريخ مدون بشري، به ويژه اديان ابراھيمي و تمدن فلسفي ي. بخشند مي

ابراھيم با خواست پروردگار ھر چه كه داشت را رھا . و ھند بيان استيلاي تمدني فردگراست
شخصيت اساطيري . ساخت و حتي حاضر شد تا اسماعيل را قرباني ايمان خويش به خالق بنمايد

: شه در طبيعت نداردباشد كه ري  ميNomadابراھيم مانند ھابيل، بيان نمادين يك چوپان بدوي 
گسست انسان از طبيعت بنابراين او را به گونه يك چوپان . ي نور و كلام است زيرا كه او آفريده
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كاود، فاقد ريشه در  اي كه در حلزون تاريخ در پس رستگاري و روز رستاخيز مي بدوي، آواره
. باشد  كه ساخته است مياز اين رو اين انسان بدوي ھر آن قادر به تخريب ھر آنچه. كند طبيعت مي

طبيعت در تفكر چوپان بدوي بيان عناصر از ھم . زيرا ھيچ چيز جز خالق و مشيت او ابديت ندارد
چوپان بدوي شھرھا و . محتوايي است كه توسط خالق براي انسان خلق شده است گسيخته و بي

 مشيت او فناپذير ھمه چيز جز خالق و. گمارد سازد و سپس به تخريب آنان ھمت مي ھا مي خانه
گردند نيز وسعت عمرشان در  است بدين روي انسانھايي كه در خلال حركت تاريخ ظاھر مي

پذيرند، ميرايي خويش را  به ھمين دليل انسانھايي كه فنا. ھاي تاريخ محصور آمده است لابلاي برھه
اين امر در ھر مقطع منتج از . سازند شان در برابر خرد و مشيت تاريخ ظاھر مي نقشي  به گونه بي

تاريخي نه خواسته انسانھا، نه خواسته اشياء و طبيعت بلكه خرد و معناي نھفته در تاريخ الھي 
فردگرايي در اين ميان خود را با تحقق ايمان به خرد و . است كه معين كننده ارزشھا و معيارھاست
   .ترين ندترين و برگزيدهترين، خردم آن كه با ايمان: معني نھفته در تاريخ الھي ظاھر ساخت

  !ابراھيم در آتش

و اشرف مخلوقات بودن (با پيدايش عصر رنسانس باور يھودي، مسيحي و اسلامي به خلقت انسان 
منتھي اين دنيوي شدن انسان كه با رنسانس آغاز شد و در سده . بدل به ھومانيسم گشت) وي

تمدن فردگرا اين بار . را دست نبردھيجدھم ميلادي با عصر روشنگري شكفت به بنياد تمدن فردگ
ھمتاي خردگرايي دكارت و عصر روشنگري در قالب انديشه  ايمان به خرد را توسط استيلاي بي

ترقي نوع بشر برخاسته از چھارچوب دنيوي شده فلسفه تاريخ در امانوئل كانت و ولتر ظاھر 
ھگل و يا آراء ادموند برك بيان در قالب فلسفه تاريخ ) سده نوزدھم ميلادي(گري  ساخت كه تاريخي

يعني آنكه فردگرايي به عوض . آگاھانه رجعت سنن مذھبي به ھومانيسم عصر روشنگري شد
سلطه فرد را بر جمع از طريق ) نظير دكارت، يا كانت(ستايش مطلق خرد دنيوي شده فرد 

ش را روي ديگر بيھوده نبود كه ھگل فلسفه خوي. اندازي دوباره به سنن مذھبي تحقق بخشيد دست
دوپارگي شخصيت انسانھا در بطن تمدني فردگرا از ھمين روند حقنه . سكه الھيات محسوب نمود

پارگي شخصيت آل احمد بنيان كاوش  بدين روي دو. گيرد ايمان و خرد بر طبيعت دروني نشأت مي
گي به قابيل وار او در ساخت انديشه ترقي ماركسيستي بود كه سپس در پروژه انديشه غربزد

ي من، بيان جستار  به عبارت ديگر نفس قھرمان و شناور فرد، حضور دايره. اھميت ايمان رسيد
 در مكاتب مختلف فكري تمدني Egoروندي كه در آن نفس . فرزندان قابيل براي رستگاري است

ي اينكه آل احمد از لابلا. پردازد تا آنكه جھان گستري خويش را تحقق بخشد فردگرا، به كاوش مي
گرچه ھر بار واژگان گوناگوني را (فضاي مذھبي به ماركسيسم رسيد و سپس دوباره مذھبي شد 

اما زيربناي فكر او را كه در راستاي اركان فكري يك تمدن ) در تجلي نفس شناورش ظاھر ساخت
به عبارت ديگر پروژه غربزدگي براي آل احمد، ھمچون پروژه . فردگرا بود، دست نزده باقي نھاد

    .نديشه ترقي، دستاويزي براي انكشاف فردگرايي بودا

  »زدگي غرب«جلال آل احمد و 

براي روشنفكران ايران » جديد«بحث غربزدگي آل احمد تلاش در ارائه يك ديسكورس فكري 
چنين تزي اما كوشش دارد كه پايه قدرت معنوي و اجتماعي اديان توانا، مبلغان و معلمان . است

از نظر متد بحث، . ورش داده و توسط اتحاد آنان به تھذيب اجتماع دست يازدويژه خود را نيز پر
. آل احمد، ھمانند پيشوايان دين از قدرت كلام براي قبولاندن تز خود استفاده شايان نموده است
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ـ ستيز 2ـ ستيزه جويي با شھر 1: ، شامل»زدگي غرب«علاوه بر اين اما، اجزاء دروني ديسكورس 
باشند كه بخشي از ايدئولوژي پوپوليستي را  راه سوم ستيز با طبقه متوسط جديد ميـ 3با مدرنيسم 
اين ايده از حدود يكصد سال پيش در روسيه و در غرب و امريكاي لاتين در . گردند شامل مي

داري در جوامع عقب مانده خود را بصورت يك بديل سياسي ابراز  واكنش به رشد سرمايه
  .نمود مي

  قدرت كلام

اي از تاريخ الھيات و فلسفه  ج فرد به مثابه عنصري برتر از اجتماع ھمواره به نگرش ويژهعرو
در حقيقت الھيات و فلسفه تاريخ، چه در قالب تاريخ رستگاريي كه سنت . تاريخ متكي بوده است

ت در قرن پنجم ميلادي در شھر خدا تدوين نمود و يا آنچه كه امانوئل كان) اگوستين قديس(اگوستين 
ي معني نھفته در بطن حركت  در ايده تاريخي جھانشمول از ديدگاھي جھانگرا، ھمواره القاء كننده

سازد تا به  فردي كه قدرت خرد و ايمان وي را قادر مي. باشد زمان و تاريخ به افرادي برگزيده مي
زيرا كه . دباش درك مشروط مشيت الھي و يا عقل در تاريخ دست يابد در حقيقت برتر از جامعه مي

ھمواره جمع را آنگونه ) يا افراد(اين فرد . او معني را درك كرده و قدرت القاء آنرا به جامعه دارد
  .شوند كه يك نقال شنوندگان نقل يك قھوه خانه را پذيرا مي

زمان نقل، روال نقل، . يك نقال در ربط با شنوندگان نقل ھمواره رودرروي چھار ويژگي است
گلشيري ويژگي نقال را در بطن خصايص رابطه . صر نقل، و بالاخره ساخت نقلبينش نقال و عنا

 عروج نقال به مقام دانايي 32.كند او با شنوندگان نقل به حضور دانايي كل در برابر جمع تشبيه مي
آيد كه معني بخشنده  كل در برابر جمع در حقيقت از خصلت حماسي، تراژيك و تاريخي مي

به عبارت ديگر نقال در پس نقل به معني نھفته در اسطوره و . باشد قل ميساخت، زبان و روال ن
زيرا عروج نقال در . گردد حماسه دست يافته و توسط آن قادر به تثبيت خويش بعنوان داناي كل مي

توان عروج فرد را در برابر  مشابه آن نيز مي. باشد برابر جمع با ساختار نقالي و نقل مرتبط مي
  .ا مقام الھيات و فلسفه تاريخ مشاھده نمودجمع در ربط ب

بايستي اين وجه داناي كل را در پھنه  بدين روي در ربط با بحث انديشه غربزدگي در آل احمد مي
ي من در داستانھاي  فلسفه تاريخ مطرح نمود، زيرا اين ويژگي تفكر در ھارموني با حضور دايره

اھميت اين مسئله به ويژه با نگاه به طرز . دباش او و نفس شناور و قھرمان در شخصيت وي مي
اي به خود اختصاص  يابي انديشه غربزدگي است كه جايگاه ويژه برخورد غالب نقادان او در ريشه

  :دارد براي نمونه بامدادان ريشه پروژه انديشه غربزدگي را چنين بيان مي. دھد مي

ل احمد كه نخست در نون والقلم پيكر را ھمه جا در افكار اجتماعي جلال آ] اسلاميت[اين ريشه 
ي پيش از اسلام نگاه پيامبرانه  ًخصوصا آنجايي كه در غربزدگي به دوره. توان يافت گيرد مي مي

  33.دھد افكند به ويژه اسلاميت خود را لو مي آميز مي سرزنش

يت، يھوديت، كه در بھائ» فرھنگ مذھبي«بامدادان اما با تكيه زياده بر اسلاميت از به نقد كشيدن 
ماند و نقد او حالت انتقاد يك  مسيحيت و يا مكاتب فلسفي عصر روشنگري وجود دارد، غافل مي

زدگي  ديگر آنكه بامدادان نون والقلم را ريشه فكري غرب. كند مبلغ به مبلغ ديگر را پيدا مي
 مقاله ديگر آل احمد اركان اساسي انديشه غربزدگي را در مجموعه سه. پندارد كه چنين نيست مي

 يكسال قبل از نگارش 1340القلم در سال  به وضوح مطرح نموده بود حال آنكه نون) 1337(
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القلم بيش از ھر چيز با بحث آل احمد در  شايد بتوان گفت كه نون. زدگي انتشار پيدا كرد غرب
و ھدف را  والقلم د قصه نون. باشد تا با غربزدگي رساله در خدمت و خيانت روشنفكران مرتبط مي

نمود از يكسو طرح اين مسئله كه چگونه مذھب تشيع با دستگاه حكومت مرتبط شد يا به  دنبال مي
از سوي ديگر نشان دادن عوامل . نام نھاد» تشيع صفوي«عبارت ديگر آنچه كه علي شريعتي 

چگونه در بطن اين جنبشھا » تشيع علوي«ھاي سياسي راديكال در ايران و اينكه  شكست جنبش
ي القلم در قرآن مجيد قالب  بدين ترتيب نون والقلم كه با استناد به اولين كلمات سوره. خانه دارد
اي بخود گرفته، تذكري است به روشنفكران گناھكار و سوگندي است به شرافت قلمي  استعاره

و اما سه مقاله ديگر بيان نقد آل احمد بر مسايل آموزشي . مومن در خدمت و خيانت روشنفكران
: انداز آن آل احمد غربزدگي را نيز به رشته تحرير درآورد اي كه از چشم پرورشي است، دريچه

اي كه نگاه من ھميشه در  دريچه. ي فرھنگ نگاھي به اجتماع فعلي ايران بيفكنيم اكنون از دريچه«
 اندازي است كه نفس  دريچه فرھنگي براي آل احمد در حقيقت چشم34.»چھارچوب آن بوده است
اي از تاريخ كه معني خرد و ايمان  ي من را در قالب داناي كل فلسفه شناور او، حضور دايره

خويش ياد » معلمي«ُآل احمد از اين بعد بعنوان ويژگي . نمايد را دريافته، تثبيت مي) فرھنگ(
 علي شريعتي ھم مبلغ بود و ھم معلم زيرا كه او به حقيقت و» معلم كبير«نمود، معلمي كه مثل 

  .معناي نھفته در تاريخ دست يافته بود

ًكه البته فعلا از افتخار تدريس . دانم خانمھا و آقايان اطلاع دارند كه من معلمم و اما بعد اينكه نمي«
اما در عين حال . آيم ولي اينجا وضع جوري است كه از صورت معلمي در مي. محرومم

ًيك مبلغ معمولا . ت بين يك معلم و يك مبلغچون فرقي ھس.  از حدود معلمي خارج بشوم خواھم نمي
گذارد روي تعقل جماعات  در حالي كه معلم دست مي. گذارد روي عواطف جماعت كثير دست مي

اما يك معلم با . زند حرف مي» يقين«با . كند شروع مي» يقين«فرق ديگر اينكه يك مبلغ از . قليل
در . است» قياس«ينكه روش كار يك مبلغ و بعد ا. زند حرف مي» شك«كند و با  شروع مي» شك«

ًاما ضمنا خالي از تبليغي . و من از نظر شغل معلمم. است» استقرار«حالي كه روش كار يك معلم 
  35.»ام دانم چه نمي. ھم نيستم

، و آل احمد كه ھم يك معلم بود و ھم يك »خرد«است و يك معلم كاشف » ايمان«يك مبلغ كاشف 
داناي كل فلسفه تاريخ . اي تاريخ درھم آميخته بود را به سياق نقال فلسفهوي خرد و ايمان : مبلغ

و يا (و به ھمين دليل قادرست تا ھمچون پيامبري . حقيقت پنھان در تاريخ را در مشت خويش دارد
آل احمد به تمرين » در گفتگوي دراز با دانشجويان تبريز«. به ھدايت جماعت بپردازد) چوپاني

  :خويش كرد» امامت« پرداخت تا آنكه جماعت را وادار به پذيرش نقش چوپاني خويش

  .ايد چرا؟ براي اينكه شما گرداننده ھستيد و بوده. پيشنھاد را شما بايد بكنيد: ھمان كس«

  ام و ھستم؟ من گرداننده چه چيز بوده: آل احمد

ھا و  ب و نھضتگردانديد، در احزا ًاي بوديد كه قبلا ھمان تعزيه را مي گرداننده: ھمان كس
  .يا كنار كشيدندتان. ايد و شما الان كنار كشيده. ھا جمعيت

  36.»اگر كنار كشيده بوديم كه الان پيش شما نشسته نبوديم: آل احمد
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اينكه آل احمد و روشنفكراني ھمانند او توسط نفس شناور خويش جمع را به زير سلطه دايره من 
ادعايشان در بر كف داشتن حقيقت پنھان در تاريخ كشانند ھمانگونه كه اشاره شد از  خود مي

تشبيه نمود كه ھدفشان فرار از اين خاك » مرغان ھوا«آل احمد اين مسئله را به وجود . آيد مي
  .باشد مي

خواھد اداي آن حضرت را در  من دلم مي. بله جانم، ما مرغان خانگي نيستيم، ما مرغان ھواييم«
  ... به تو نشان بدھم بعنوان مثالھيچ جا را ھم ندارم كه . بياورم

ام تبريز تا تبليغات بكنم بر عليه اين  كني من آمده تر از آن است كه تو خيال مي رئيس مسئله گنده
. خواھد از اين خاك بپرد اما مي. حكومت يا براي آن حكومت ديگر، بشريت گرفتار اين خاك است

  37.ھد خدمتكار عالم ھنر باشيمخوا ما ھم دلمان مي. و چه جور؟ يكيش به وسيله ھنر

خواھد  آل احمد باور دارد كه بشر گرفتار اين خاك است اما عليرغم اين مسئله مي: نكته مھم اينكه
سوزد، در  تو گويي روح معذب قابيل كه در حسرت رجوع ھابيل به باغ عدن مي. از اين خاك بپرد

خواھد خدمتكار عالمي باشد  كرده كه ميكالبد آل احمد رخنه كرده و وي را تبديل به مرغك ھوايي 
اين پرش از خاك كه يكي از اركان اساسي . تواند فرار كند كه توسط آن بشريت از اين خاك مي

) يھودي، مسيحي، اسلامي(ھاي تاريخي  شناسي  و كليه غايتGnosticismتصوف، عرفان غربي 
ھبي و اساطير آن در پيشنھاد ي باور به قصص مذ باشد در ادراك آل احمد خود را به گونه مي

در حقيقت زمان اجلال ايده انديشه ) 1337(بدين ترتيب سه مقاله ديگر . دوازدھم ظاھر ساخت
  .غربزدگي به آل احمد بود

  دوازدھم ـ و آخرين ـ و در عين حال مھمترين پيشنھاد«

ي  دورهًو مخصوصا براي سه كلاس » قصص ملي و مذھبي«اي به اسم و رسم  ايجاد درس تازه
  .اول دبيرستان

ھاي مردم تقويت كرد تنھا راھش اين است نه آنچنان كه  اگر قرار است حس مليت را در بچه
ھا و اساطير ملي و مذھبي را جايگزين  به جاي اين كار بايد زيبايي افسانه... ايم كرده تاكنون مي

تر  وز به روز زيباتر و شادابكنيم كه از اول خلقت تاكنون دھان به دھان و سينه به سينه گشته و ر
ًشود فعلا استفاده كرد و  براي تدريس قصص مذھبي از وجود دبيران فقه و شرعيات مي. شده است

كم كوشيد تا براي اين درس مخصوص ھم  قصص ملي را نيز به عھده دبيران ادبيات گذاشت و كم
  38.»كتاب تھيه شود و ھم دبير

طلبيد  را مي» كتاب مخصوصي«ذھبي آل احمد پيدايش در پس ايده پيدايش درس قصص ملي و م
ترين پيشنھاد آل احمد آيا  دوازدھم و آخرين و مھم: خود را نيز نياز دارد» دبير مخصوص«كه 

  چيزي جز باور وي به ايده معاد و روز رستاخيز و ھمزمان با آن ظھور مھدي موعود بود؟

امام . ي من در تن ھر يك از افراد پخش شدهام كه امام زمان برا يك جايي من نوشته: آل احمد«
  39.»تك ما نشسته زماني كه ما منتظر ظھورش ھستيم ـ در تن تك



 16

ترين پيشنھاد كه انعكاسي بود از تجلي امام زمان در تن و روح  به عبارت ديگر آخرين و مھم
 اين آيه مرغان ھوا، ھمان عاملي بود كه آل احمد را قادر ساخت تا سطور آخر غربزدگي را به

وار مرغك ھوا بنا  نقش صوفيانه، پيامبرانه و چوپان» ...اقتربت الساعه و انشق القمر«: تكميل كند
  . شود بر اين از چنين منشايي منتج مي

ميداني؟ كار ما اين است كه بنويسيم ـ سؤال ايجاد كنيم ـ ھي چرا و اما بگوييم و ھي بپراكنيم و «
 در جستجوي بھشت گمشده از ناصر خسرو گرفته تا اين سر .در جستجوي مجھول و عنقا باشيم

دار اين كار  ھاي پدر و مادر ھمه شعرا و نويسنده. اند ھمه در جستجوي بھشت گمشده بوده
  40.»ماست

بود، و چون كار او جوييدن عنقا و مجھول بود، » پدر و مادر دار«اي  چون كه آل احمد نويسنده
جوييد  وي باغ عدن را مي. باشد متكي بر جستار بھشت گمشده ميبنابراين تمامي پروژه فكري وي 

كند كه با به كار  وجودش را در اين خاك به گرفتاريي تشبيه مي. چون درين خاك ريشه نداشت
درين . بستن تشبيه مرغك ھوا براي خود و سايرين در جستجوي عروج از آن به آسمان است

: باشد  كه به علت محروميت نيازمند چوپان عنقايي ميبيند، خلقي عروج خود را پيشقراول خلق مي
ولي بھر صورت ما حالا در جستجوي آن دسته از روشنفكرھا ھستيم كه خودشان را در اختيار «

 البته تعلق خاطر روشنفكر عنقايي به 41»نه در اختيار طبقات حاكم. طبقات محروم بگذارند
ي عنقاست و عروج به بھشت گمشده، زيرا ھنگامي  طبقات محروم تنھا به خاطر تھذيب آنھا با ايده

كند كه روشنفكر عنقايي بايد خود را در اختيار طبقات محروم بگذارد اين به  آل احمد ادعا مي    كه 
بلكه برعكس روشنفكر . سپاري اخلاقي وي ھستند آن معني نيست كه طبقات محروم معيار سر
  :افزايد پس در تعريف روشنفكر مي: سپارده  سرعنقايي تنھا به يك منبع اخلاقي متعھد است و

روشنفكر كسي است كه در ھر آني به گردش امر مسلط خالي از انديشه معترض است، چون و «
جز به نوعي عالم . فتار است، و به ھيچ كس و ھيچ جا سر نسپارنده استو نپذير. چرا كننده است

و . كند غيب به معني عامش، يعني به چيزي برتر از واقعيت موجود و ملموس كه او را راضي نمي
از طرف ديگر ھر ... ي راه پيمبران خواند توان روشنفكران را دنبال كننده به اين دليل است كه مي

ي خويش مرتد شده است تا بتواند پيغمبر باشد و  به معتقدات مسلط دورهپيغمبري اول نسبت 
و به اين ترتيب، اگر زندقه و ارتداد و مطرودي را قدم اول روشنفكري ـ پيامبري بدانيم ... نوآور

  42.»...و به جاي معجزه نيز كلام نشسته است... قدم آخرش معجزه است

 در راه طرح يك پروژه فكري كه ھمپايه قدرت معنوي بدين ترتيب تلاش آل احمد بيان كوششي بود
معجزه، در حقيقت معجزه پيدايش اين پروژه فكري بود، منتھي چون . و اجتماعي اديان عمل نمايد

ماند  ي ختم پيامبري است بنابراين آنچه كه از اعجاز باقي مي كه آل احمد پذيرفت كه اين دوره برھه
عبارت ديگر روشنفكر ـ پيامبر . ارتداد روشنفكري استچيزي نيست جز قدرت كلام كه سلاح 

توان  برد كه با قدرت كلام مي پروژه فكري آل احمد سلاح اعجازش قدرت كلام است وي گمان مي
القلم آل احمد باورش به قدرت  در نون. به تغييرات و دگرگوني يا حتي تھذيب اجتماع دست يافت

  .اله به حميد عيان ساختمعجزه آفرين كلام را در وصيت ميرزا اسد

معلوم است . دانستم اي ميداني حرفھاي عالم چندتاست؟ البته من نمي با اين ھمه مكتبي كه رفته«
منتھي . ميداني. نه جانم: آنوقت بابام درآمد گفت. ديگر، خجالت كشيدم و سرم را انداختم پايين
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. از الف تا ي. ي و دو تا استغرضم اين بود كه تمام حرفھاي دنيا س. نفھميدي غرض من چه بود
خواھم بگويم از آنچه خدا گفته و توي كتابھاي  حالا فھميدي؟ مي. اله تا تاي تمت از اول باي بسم

اند تا  اند و شعرا توي ديوانھاشان رديف كرده آسماني پيغمبرھا نوشته تا حرفھايي كه فيلسوفھا گفته
ي حرف و  ام، ھمه عمرم براي مشتريھايم نوشتهخوانيد و من در تمام  ھا مي آنچه شما بچه مكتبي

تركي يا فارسي يا : بھر زباني كه بنويسي. ھاي عالم از ھمين سي و دو تا حرف درست شده سخن
  43.»كند اما اصل قضيه فرقي نمي. گيرم يكي دو تا بالا و پائين برود. عربي يا فرنگي

  ستيز با شھر

غرضم «: باشد اله به حميد، حاوي يك دريچه مھم ميژرفاي گفتار آل احمد، كنه وصيت ميرزا اسد
و (به عبارت ديگر، عنقا كه توسط آن مرغك ھوا . »اين بود كه تمام حرفھاي دنيا سي و دو تاست

باشد در اعجاز و قدرت كلام  درصدد عروج از اين خاك مي) يا به قول آل احمد روشنفكر ـ پيامبر
+ قلمرو حروف : مام حرفھاي عالم سي و دو تاستمنتھي نكته درين است كه ت. شود ظاھر مي

  اما اساس ھستي چيست؟. بھشت گمشده يعني آنچه كه اساس ھستي است

  44.»ھاش را بدھي يادت باشد كه اينجا شھر است تا نشانه: گفت] اسداله[ميرزا «

يش فرمول پروژه فكري او را ريخت در پالا» ارتداد«بنابراين معادله فكر آل احمد، آنچه كه بنيان 
به عبارت ديگر تھذيب و عنقايي شدن . »شھر= بھشت گمشده + قلمرو حروف «: زير ظاھر شد

آيد، امري كه آل احمد تلاش خود را در راه تدوين  ي عنقا پديدار مي شھر از تركيب حروف با ايده
  .آن بسيج نمود

گذر چوپان به شھر كه آغاز . والقلم توام است با نقل آل احمد از گذر چوپان به شھر آغاز قصه نون
بدبختي او بود آيا ھمانند گذر فرزندان ھابيل به شھر نيست؟ يعني طرح مسئله شھر به عنوان عالم 

نماياند اما  والقلم خود را مي انحطاط و زوال انسان كه محور بحث غربزدگي است گرچه در نون
ساقط شده به عالم شھر را ي فكري است كه پالايش و تھذيب انسان  ركن اساسي آن در پروژه

چرا؟ براي . باشد به ديگر سخن در روند افكار آل احمد، شھر مسئله ھستي عنقايي مي. طلبد مي
اينكه شھر مسئله . شناسانه شھر نگاھي افكند بايد به ظھور تاريخي و جامعه پاسخ بدين پرسش مي

تمامي ادبيات . باشد  نميمھم عنقايي براي بسياري از روشنفكران ايراني است، در آن ترديدي
آبادي، درويشيان، احمد محمود و  معاصر ما از رمان تھران مخوف مشتق كاظمي تا آثار دولت

توان گفت شھر،  تا آنجا كه مي. زنند غلامحسين ساعدي بر حول محور درك از شھر دور مي
رين شكل در شعر شايد بتوان وجود اين چيستان را به بھت. باشد چيستان روشنفكران معاصر ما مي
  :صداي پاي آب سھراب سپھري يافت

  شھر پيدا بود

  .رويش ھندسي سيمان، آھك، سنگ

  سقف بي كفتر صدھا اتوبوس 

  45.كرد حراج ھايش را مي گل فروشي گل
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اجلال : پيدايش و افول شھرك دوران كودكي ھمزمان است با عروج شاعر به ژرفاي اجتماع
ي كاشي مسجد به سجود و سپس فتح  ا خواھش نور، حملهعشق، سفر دانه به گل، جنگ روزنه ب
  .روح شاعر و قتل مھتاب به فرمان نئون

ريزي و عملكرد اجتماعي در  در حقيقت فروپاشي نظم اجتماع سنتي كه ھمواره نيازمند برنامه
باشد، نه فقط بطور اجتماعي، بلكه در بطن آراء روشنفكران  نوسازي شھر و اركان تمدن مي

انداز بود و تنھا يك  غلط» ...سازمان برنامه و«ھر چقدر كه نام پر طمطمراق . مشده بودايراني گ
نمود، به ھمان اندازه روشنفكران ما نيز توخالي و فاقد حس مسئوليت  مدعي پوچ را عيان مي

در چنين فضايي قطعه . ريزي اجتماعي و گسترش شھري بودند اجتماعي در نوسازي و برنامه
  :باشد شك نشانگر ژرفاي روان روشنفكران ما مي سپھري بيديگري از شعر 

  مثل يك ساختمان لب دريا

  ھاي بلند ابدي نگرانم به كشش

نگراني او ناشي از، از دست دادن نظم سنتي است كه با شكسته شدن آن الواح معاني نيز به خطر 
خود بيگانگي و فقدان درنگ در از  ًو دقيقا به ھمين دليل است كه اضطراب شاعر بي. اند افتاده

  .شود ھويت اجتماعي ظاھر مي

  اھل كاشانم، اما

  شھر من كاشان نيست

  .شھر من گمشده است

  من با تاب، من با تب

  46.ام اي در طرف ديگر شب ساخته خانه

سازي و اطراق وي در طرف ديگر  شھر گمشده دوران بلوغ روشنفكر ايراني بنابراين موجد خانه
تواند در نوسازي و ساختن   نيروي سازنده و خلاق روشنفكري كه ميھنگامي كه. شود شب مي

شود كه روزي از  وجب به وجب خاك ايران و شھرھاي ايران مؤثر افتد، بدل به قلم نيشداري مي
ي قلم آل احمد يا امروز از زبان بامدادان به لوث كردن ھويت اجتماعي و ھستي مردمان  خامه
اند  آميز اينگونه روشنفكران كه در طرف ديگر شب خانه كرده اغراق زبان ھجو بي. پردازد مي

دھند مولوي وار  آنان ترجيح مي: بيانگر ناتواني آنان در ادغام شدن با نيازھاي ملموس جامعه است
در پس شمس بدوند يا آنكه در قلمرو حروف به لوث كردن جامعه بپردازند تا آنكه سھمي در 

پرسش اساسي، بنابراين، درين نھفته كه اين . ادان داشته باشندھاي خرمشھر يا آب ساختن ويرانه
ستروني اجتماعي روشنفكران ما در برابر اجتماع و نوسازي تمدن شھري از كدام منبع نشأت 

  گيرد؟ مي
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. بايست در وھله نخست به ريشه پيدايش شھر رجوع نمود براي پاسخ بدين پرسش اساسي مي
ريز شھري معاصر در تاريخ شھر ريشه پيدايش شھر را در  هلوئيس مامفورد تاريخدان و برنام

از يكسو حركت و جنبش كه در : كند وجود دو منبع نيرو و حيات در طبيعت انساني جستجو مي
ربط است با وجود و پيدايش تك ياخته حيواني در طبيعت، و از سوي ديگر اطراق و سكون كه 

 جنبش انسان و تجمع انساني در طبيعت بنابراين حركت و. باشد مرتبط با قلمرو نباتي اوليه مي
به ھمين دليل اساطير تمدنھاي . باشد ھمواره در ربط با اطراق و سكونت انسان در طبيعت مي

شك غلبه  بي. مختلف بر مسئوليت روحاني و قديسي انسان در ساختن و نوسازي شھر تأكيد دارند
درين دوران شھر خود .  پيدايش نخستين شھرباشد با زندگي كشاورزي بر انسان بدوي مترادف مي

ميرسه الياده در . شود ي تمدن كشيده مي را به مثابه محور دنيا ظاھر ساخته كه بر حول آن دايره
 نشأت گرفته Urvum از كلمه Urbusكه : راند ھمين رابطه سخن از معناي ريشه لاتين شھر مي

. باشد  حال بيانگر يك حفاري مدور در زمين ميدھد كه در عين وار را مي و معناي يك منحني دايره
باشند كه در آن ساختن  به گفتار الياده غالب اساطير بيانگر رابطه كيھاني انسان و پيدايش شھر مي

بنابراين ھستي انسان در شھر . باشد و نوسازي شھر وظيفه طبيعي، روحاني و كيھاني انسان مي
است كه در آن نوع انسان بر اساس طبيعت جمعي خود بيانگر يك وجود روحاني، طبيعي و كيھاني 

روحاني، طبيعي و كيھاني است كه در آن نوع انسان بر اساس طبيعت جمعي خود از طبيعت 
 گذاري ميان انسان و طبيعت كه بيانگر تبديل اشياء طبيعي به  فاصله. گيرد ارگانيك فاصله مي

به ويژه در . ايه نياز انسان به فضايي امن استھمانگونه كه پيشتر اشاره شد بر پ. باشد مصنوع مي
شود، قابيل و  اديان ابراھيمي كه قتل ھابيل توسط قابيل به تبعيد قابيل به طبيعت وحشي منتھي مي

. سازد فرزندان او را با مسئوليت مھار ساختن و امنيت بخشي به فضاي وحشي زمين روبرو مي
. نمايند  با ساختن خانه و شھر بدل به فضايي امن ميبنابراين قابيل و فرزندان وي فضاي وحشي را

باشد، انسانھا بيش از پيش متكي بر  در فضاي امن خانه و شھر كه گويي ھمطراز زھدان اوليه مي
تر، به ھمين دليل  شان نيز گسترده ھاي ارتباطات و تداخلات اجتماعي شوند و شيوه يكديگر مي

ھر چقدر . ھاي ھستي می پندارد نباشت تجارب و دانستهلوئيس و يرست شھر را به مثابه كانون ا
تري از تداخلات و ارتباطات را شامل گردند، ما بيشتر نياز  كه شھرھا گسترش يابند و ابعاد پيچيده

ھاي انباشته شده در ژرفاي تاريخي شھر را   دانسته ريزي تجارب به ھمگوني و ھماھنگي و برنامه
ـ جمعيت فيزيكي شھر كه داراي نوع خاص ھستي 1: عنيسه ويژگي اصلي ھر شھر ي. داريم

ھاي سمبليك و ارتباطي كه سازنده الواح تاريخي  ـ سيستم2باشد و  اقتصادي و ھماھنگي كار مي
ـ آداب و رسوم، قوانين و سنن كه 3آيد و نيز  باشند و منتج از آنان معني ھستي برون مي معاني مي

 ھر بار با گسترش تاريخي شھر نيازمند يك نوسازي و ھماھنگ كننده روند زندگي است، جملگي
 و نوسازي تجارب و  ھنگامي كه يك اجتماع قدرت ھم نھادن. باشند ھم نھادن تاريخي مي

ي  ي مغول، حمله حمله. شود ھايش را نداشته باشد، آنگاه شھر بدل به سوژه تخريب مي انباشته
ي يك بدوي به تمدن ھمانگونه كه ابن  يگر حملهي افغان يا به عبارت د ي تيمور، حمله عرب، حمله
. شود  شناس بدوي مطرح نمود بنابراين بدل به پويش تحول تاريخ و حركت تمدن مي خلدون جامعه

ھنگامي كه يك اجتماع نتواند ميان نظم كھنه و نوين ارتباط و ھماھنگي برقرار سازد حماسه رستم 
). نو(ُشود يا آنكه حماسه اديپ به قتل پدر توسط پسر  و اسفنديار به مرگ نو توسط كھنه منتھي مي

اينكه چگونه از اين پارادوكس تاريخي بيرون آمد نيازمند يك بحث جامع درباره فلسفه تاريخ (
  ).باشد باشد كه جدا از حوصله بحث حاضر مي مي

ر پويش شھر در ايران، به گفتار احمد اشرف، از اركان اساسي ھستي بوده و به نيروي ھمواره د
شھر در تاريخ معاصر ما نيز مديون ھمين تعارض ميان بازمانده عناصر . مداوم بسر برده است
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ھاي يك ھستي تازه شھري از  با جوانه) عصر ورود اسلام به ايران تا دوران قاجار(ھستي شھري 
  .باشد  ميلادي مي19 و نيمه دوم قرن 20بين قرن 

ي اسلامي از اركان اساسي زندگاني سياسي و اقتصادي  ي باستان و چه در دوره شھر چه در دوره
چنانكه . آمد در جامعه ايراني بود و پايگاه قدرت و جايگاه دستگاه اداري نظام شھپدري به شمار مي

  47.، مصر، قصبه و مدينه جملگي به اين معني دلالت دارند)شھر(= ھاي شھرستان  واژه

.  تمدن در جامعه ما و ساير جوامع ديگر بشري استاھميت تاريخي شھر در ايران بيانگر پيشرفت
جامعه شھري . منتھي مسئله جامعه شھري ما ھمواره در رودررويي با تحول و تغيير بوده است

كوستلو از آغاز قرن بيستم . و.معاصر در ايران پيدايش خود را مديون تحولي است كه به گفته ف
اي دھكده مانند بود كه در آن سه   يك تقسيم منطقهپيش از آن شھر در ايران متكي بر. شروع گرديد

تجمع انسانھا در اطراف اين سه بعد صورت . ُبعد برجسته عبارت بودند از مسجد، ارك و بازار
از سال . اي بود كه بر سه محور كشيده شده بود گرفته و بدين روي شھرك ايراني ـ اسلامي دايره

تمركز سياسي : ي سنتي شھري در ايران كمك نمود يره ميلادي چھار عامل به از ھم پاشي دا1900
تغييرات در تجارت . تازه كه مديون پيدايش دستگاه دولتي نوين ناشي از انقلاب مشروطيت بود

. خارجي و روابط برون كشوري كه رفته رفته قدرت اقتصادي بازار را به زير سؤال كشيد
و تغييرات و تبديلات . دگرگون كردانكشاف و استخراج نفت كه معيشت اقتصادي ايران را 

در ايران از . اجتماعي در ايران كه نظام طبقات و گروھھاي اجتماعي سنتي را متحول كرد
 1331اگر در سال .  ميليون افزايش يافت3/2 ميليون به 2/1 جمعيت شھرنشين از 1900ـ 1940

مان با اين تغييرات فزوني يافت و ھمز% 39 به 1341بود در    %31رشد شھرنشيني در ايران 
ولي مسئله درين بود كه آيا . ي ديگر تاريخي به تجمع شھري در ايران صورت گرفت يك حمله

ريزي تحول شھري را در ايران داشت يا نه؟ و  شاه قدرت ھماھنگي و برنامه » انقلاب سفيد«
ريزي  نامهبعلاوه آيا روشنفكران ما داراي آن بينش و مسئوليت اجتماعي بودند كه تحول و بر

  شھري را در ايران تحقق بخشند؟

باشد آيا   وي امروز حتي مقبول سلطنت طلبان مي ھويتي و فساد رژيم اگر ناتواني رژيم شاه و بي
ھويتي روشنفكران ما نيز در سطحي اجتماعي پذيرفته شده است؟ نظري به كارنامه  ناتواني و بي

نگاھي به ترازنامه كانون نويسندگان ايران روشنفكراني چون آل احمد، ساعدي و ھدايت، و يا 
آنچه كه . شكست خورده ھمچنان در فريب خويش و جامعه پيروزند» سرداران«دھد كه  نشان مي

دھند كه مولوي وار در  ًو نبوده است، ادغام روشنفكران ما غالبا ترجيح مي(باشد  ًاساسا مسئله نمي
د ولي يكدم حاضر نيستند كه در معماري بدون) كمونيست يا غير كمونيست(پس شمس عنقايي 

و بدين روي عدم تمايل آنان به مشاركت در نوسازي و . اجتماعي شھري در ايران دخيل شوند
ساختن جامعه، خود را در پس صورتك نقد ھستي اجتماعي ـ شھري و ضديت با آن پنھان 

قاص يا چنگيز مغول باقي اي از خون سعد و اي كه در ژرفاي آن تو گويي تفاله پديده. اند ساخته
بيانگر تفاله تاريخي ... آبادي، ھدايت و آل احمد و روشنفكراني چون ساعدي، دولت. مانده است

جنگاور بدويي كه بر نظام اجتماعي و شھري ايران حمله : باشند سعد وقاص و چنگيز مغول مي
وحاني و شستشوي تواند غسل ر كند و تنھا با خون مي برد، ھر چه كه ھست را تخريب مي مي

  .قديسي گناھان و كمبودھاي اجتماعي را جبران كند
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القلم و غربزدگي تا در خدمت و خيانت روشنفكران بيانگر  كارنامه آل احمد از سه مقاله ديگر، نون
اي است كه پروژه غربزدگي آل  از چنين دريچه. باشد حلول روح سعد وقاص و چنگيز مغول مي

انتشار غربزدگي كه مخفيانه انجام گرفت نوعي نقطه عطف بود كه در : بايست كاويد احمد را مي
لياقتي و فساد مديران رژيم شاه و  روح يك نظام شھري آشفته كه بي: اثر آل احمد به غليان رسيد

ھر چه كه شھرھاي ما چون . استبداد و عدم مشاركت مردم در گسترش شھر، منابع حلول آن بودند
ايران را »  قاسم وار     مش«شدند، ھر چه كه رژيم فاسد شاه  ده مييك بدن سرطاني از ھم دري

در اطراف شھرھاي ايران  نشيني  ناميد، به ھمان اندازه زندگي دوزخي حاشيه  ژاپن خاورميانه مي
كيفيت دوزخي زندگي در حاشيه نشينھاي شھري ھر چه بيشتر گروھھاي وسيعي . يافت گسترش مي

نمود، امري  در ھستي اجتماعي روبرو مي... پناھي، تباھي، فساد و  بياز مردم ما را با گمگشتگي،
ھويتي و عدم مسئوليت روشنفكران ما كه در طرف ديگر شب  كه با اتكاء بر از خود بيگانگي، بي

ھنگامي كه به گزارشاتي كه .  وار رژيم شاه آميخته شده بود خانه كرده بودند و نيز با زندگي رجاله
نظري بيفكنيم مشاھده ) 1375(بان با مردم حاشيه نشين شھرھا تھيه كرده بودند فداييان از مصاح

. كنيم كه كيفيت دوزخي زندگي روزمره مردم آنان را با باور به روز قيامت روبرو ساخته بود مي
امريكه روشنفكران ما نيز با اتكاء به ميراث غربزدگي و ادبيات تخريبي مدرن ايران از ھدايت تا 

شھر نه بيان پيوستن و اتحاد انسانھا، بلكه . آبادي به آن قوام نظري و بينشي دادند دولتساعدي و 
ھمچون نماد بيروت بيان سنگربندي دستجاتي شد كه در آن ھر انسان در پي شكار حيواني ديگر 

بدين روي غربزدگي بيان روح خفته بعل، روح خفته چنگيز و سعد وقاص و تيمور در . باشد مي
  .ي ملت ما بودبطن زندگ

و من در حدودي خوشحالم كه اين پرت و پلاي غربزدگي پس از پنج سال كه در خفا ھي مثل آب «
كنم، بله، مثل آب زير پي نشت كرده و تازه  زير پي يواش نشت كرده، دارم خودم را ارضا مي

دم كه دو در حالي كه من فكر مي كر. پس يعني ھنوز زنده است. نويسند دارند راجع بھش نقد مي
و مثل اينكه نشده چون ھنوز . يعني فراموش خواھد شد. و بعد خواھد مرد. ماه ھم زنده نخواھد ماند

  49.شود و چه بھتر ھر چه بيشتر حرف زده بشود راجع بھش حرف زده مي

  ستيز با مدرنيسم

ي غربزدگي و پروژه فكري در پس آن، بيانگر رستاخيز يك زندگي دوزخي و از ھم پاشيده شھر
حضور . بود كه در ژرفاي آن آل احمد سعي به خشك كردن ھستي عنقايي و بدوي خود داشت

جنگاور بدوي در قلمرو ھنر و ادبيات معاصر ما، با حلول موج نو در شعر با نيما يوشيج در 
آل احمد كه نگاھي ھمواره به ھر دو بدعت گذار مدرنيسم . داستان نويسي با ھدايت تحقق پذيرفت

نمود تا حركت آنان را با آرمان يك ھستي عنقايي درھم   ادبيات ايران داشت، كوشش ميدر ھنر و
  :در ربط با نيما ھم او نوشت. ريزد

مشكلي كه در وزن و . بدعتي كه در شعر آورده... مشكل نيما يوشيج در بدعتي است كه آورده
  50. شعر و مشكل ديگري در معنا، در مفھوم آنFormشكل 

امري كه مشابه آن را . شعر بيان بدعت نوگرايي در عرصه شعر كھن فارسي بودبدعت نيما در 
خيزش موج نو يا . توان در از ھم پاشيدن نظم نظامي شھري و اجتماعي ايران نيز جستجو نمود مي
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مدرنيسم در عرصه ھنر و ادبيات ايران مديون خيزش موج نو در تاريخ ايران و با مشروطيت 
  :آل احمد در نگاھش به ھدايت به آن اشاره كرداي كه  نكته. باشد مي

اي كه نه معنا و  مشروطه... ي ديكتاتوري ي مشروطيت است و نويسنده دوره ھدايت فرزند دوره«
 و بعد نيز حكومت متمركزي كه در زير سرپوش  .دوامي داشته و نه خير و سعادتي با خود آورده

  51.» بگير و ببند نداشته استاش ھيچ چيز جز خفقان مرگ و »ترقيات مشعشعانه«

به عبارت ديگر موج نويي كه مدرنيسم در ايران با خود آورد، به گفته آل احمد، نه فقط نظم جامعه 
بيان . آن موجد اختناق و ديكتاتوري نيز گرديد» ترقيات مشعشعانه«سنتي را از ھم دريد بلكه 

يي است كه در ادراك آل احمد از مدرنيسم ھا سمبليك آل احمد از نيما يوشيج يكي از بھترين استعاره
  .توان يافت مي

اي از شعرش را خواسته باشيد، پس از مدتھا اين دست و آن  اش رفته باشيد و نسخه اگر به خانه«
رود و بعد  دھد مي اش كه ھيچكس را به آن راه نمي خيزد و به سراغ صندوقخانه دست كردن برمي

ي بزرگ كاغذ كاھي زير بغل دارد كه پنج شش بار   يك طاقهي پت و پھن، گردد يك ورقه كه برمي
نشيند ـ و در جستجوي آن شعر مدتي  كند ـ روي آن مي طاقه را كف اتاق پھن مي. تار خورده است

. خواند و شما بايد بنويسيد خواھد مي و از ھر طرف آن طاقه يك قطعه از شعري را كه مي. لولد مي
. گويند اي شعر را مي سرايند، عده اي آن را مي  عده.سازند ر را مياي شع  عده.كند اينطور كار مي

گرچه خودش نوشته است . پاشد شعر را مي. پراكند نيما شعر را مي. كند اما او ھيچكدام اينھا را نمي
   52.»نظمي ھم به نظم اعتقاد دارم من براي بي: كه

گي، پراكندن معني در بي نظمي اينھا رسيدن به نظم در بي نظمي، پاشيدن نظم در ترديد و ناھماھن
وجوه سمبليك يك شكل تازه از تمدن شھري بودند كه ورقه پت و پھن شھرك تاريخي ايران را با 

 بي ھري، در پس اين معرفي نظم دردر پس اين پراكندگي تازه ش. كيفيتي تازه از تحول آشنا نمود
: كند آل احمد آن را به نحوي سمبليك بيان مياي از بنياد نفس انساني نھفته بود كه  نظمي، شكل تازه

اگر تمدن تازه كه با عصر . اي كه ھيچ كس را به آن راھي نبود جز خويشتن صندوقخانه
باشد بنابراين  روشنگري در سده ھيجدھم ميلادي ظاھر شد بيان تمدني تازه در فردگرايي انسان مي

شود كه در وسط كاغذ پت و پھن شھر  ھر ميفرديت نوگرا كه نيما بيان سمبليك آن بود در نفسي ظا
اين فرديت كه با مشروطيت در ايران . دھد اش راه نمي نشيند و ھيچ كس را به صندوقخانه مي

اگر به گفتار آل احمد، . شود گشوده شد در چھره سمبليك ھدايت و تاريكخانه او نيز متجلي مي
كشد، اگر اين  ي است كه فرياد انتقام ميھدايت و خودكشي او بيان انحطاط و زوال تاريكخانه فرد

فرياد بيان درون بيني نفس از خويشتن است، با اين حال ھدايت و آثار او بيان وضع اجتماع ايران 
به عبارت ديگر در نظر آل احمد، ھدايت بيان فرياد جامعه از مدرنيسم منتج از . باشند نيز مي

  .مشروطيت و استبداد آن بود

ار او آيينه دقيقي از وضع اجتماعي ايران در بيست سال اخير است و اين ًاصولا ھدايت و آث
گسلد، مردمي كه از   كه بندھا مي1320در سال . دھد رسالتي است كه ھنر خود به خود انجام مي

انتقامي ... ريزند فشار سكوت نزديك بوده است لال بشوند، با عجله ھر چه گفتني دارند بيرون مي
  53...شته مي گيرنداست كه از سكوت گذ
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مدرنيسم را در ايران در قالب ) يا بھتر جوانمرگي(به ديگر سخن آل احمد به تدريج مرگ 
پروژه انديشه غربزدگي به عبارت ديگر بيان : نظمي ھدايت و نيما ھم نھاد جوانمرگي و بي

ه نظام در حقيقت تھاجم جنگاور بدوي مدرنيسم ب. باشد جوانمرگي مدرنيسم در ايران معاصر مي
اش با گسترش پراكنده و  ي جنگاور بدوي ديگري روبرو شد كه ضديت شھري ايران با حمله

  .نظمي شھر را با رجعت به نمادي گذشته از شھر توام نمود بي

اجازه بدھيد كه اكنون به عنوان يك شرقي پاي در سنت و شايق به پرشي دويست سيصد ساله، ... «
ي  ي آن كليت تجزيه شده ندگي و واماندگي و نشسته بر زمينهو مجبور به جبران اين ھمه درما

  54»...اسلامي ـ غربزدگي

به عنوان يك شرقي پا در سنت جنگاور بدوي كه مرغي عنقايي است، در بطن يك كليت تجزيه 
و شايد بدين دليل بود كه . شده اسلامي ـ غربزدگي خواستار ھويتي شد كه پاي در سنت داشته باشد

آيا . راند ي عيان شده او مي  سخن از چھره1332اش به آل احمد مورخ تير ماه   در نامهنيما يوشيج
  نيما يك شرقي پاي در سنت را كه به تزوير در لباس مدرنيسم درآمده، شناخته بود؟

شناسم، چرا خودتان را از من پنھان  من شما را به ھر لباسي كه در بياييد مي! دوست جوان من«
  داريد؟ مي

خواھيد به من بگوييد كه كدخدا رستم ھستيد، ولي شما، او نيستيد من  ھا را پيش انداخته مي ونبوقلم
  55.»ايد دانم شما جلال آل احمد ھستيد كه به اين صورت درآمده مي

مدرنيسم بودن برداشت و ترجيح » كدخدا رستم« دست از مدعي 1341و آل احمد كه بالاخره در 
تات نشيني كه در ھراس از دست دادن ھويت . بپيوندد» ي بلوك زھراھا تات نشين«داد تا به سلف 

حرف اصلي اين دفتر در اين است كه ما . شتافت» سيل و ريشه اصل آن«ي خويش به جنگ  كھنه
. اش حفظ كنيم ايم شخصيت فرھنگي تاريخي خودمان را در قبال ماشين و ھجوم جبري نتوانسته

  .ايم بلكه مضمحل شده

اي را در قبال اين ھيولاي  ايم موقعيت سنجيده و حساب شده ست كه ما نتوانستهحرف در اين ا«
  56.»قرون جديد بگيريم

ھجوم جبريي كه ما و . آيد ريشه اصلي سيل يعني مدرنيسم در از ھم گسستن نظم سنتي مي
بيان ھجوم ماشين به عنوان يك » ھجوم ماشين«به ھمين دليل . مان را مضمحل ساخته است ھويت
يعني نقد او از ماشين بيان نقد تكنولوژي نيست كه در . يله تكنولوژيك در تفكر آل احمد نيستوس

پايان ضديت وي با آن را سبب شود، زيرا كه آل احمد از اين مسئله آگاھي داشت و در غربزدگي 
  .اين نكته را روشن ساخت

  وايل قرن نوزدھم ميلادي چنان كه طرفداران اتويي در ا. بحث از نفي ماشين نيست، يا طرد آن«

بحث در طرز برخوردھاست با . كردند، ھرگز، دنيا گير شدن ماشين جبر تاريخ است گمان مي
  57.»ماشين و تكنولوژي
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براي آل احمد ماشين بيان يك تمدن است با طرز برخوردھايي مشخص به ماشين تكنولوژيك 
يل و بيماري مدرنيسم يا به گفته او ماشين، به عبارت ديگر، بيان يك نظم اجتماعي است كه با س

بنابراين وي دست به طرح » طرح يك بيماري«در بخش . غربزدگي به ايران وارد شده است
  .باشد زند كه مدرنيسم مسبب آن مي جوانب و علائم بيماريي مي

ايد كه گندم  ديده. دست كم چيزي است در حدود سن زدگي... غربزدگي مي گويم ھمچون وبازدگي«
پوساند؟ از درون، پوسته سالم برجاست اما فقط پوست است، عين ھمان پوستي كه از  طور ميرا چ
  58.»اي بر درختي مانده پروانه

پوساند زيرا كه ھمراه  غربزدگي براي آل احمد، بيماريي بود كه نظام سنتي شھر را مي» بيماري«
اي از روابط اجتماعي  ويژهاي براي نوع  نيز به عنوان استعاره» ماشين«با بيماري غربزدگي 

ًبه ھمين دليل آل احمد تواما سخن از جبر . زند وارد شده و دست به تفويض ساختار سنتي شھر مي
جبر مصرف ماشين، شھرنشيني . بله«: شھرنشيني ھمراه با جبر مصرف ماشين بر زبان راند

 شھرنشيني 59»ميناي است از كنده شدن از ز نشيني چنانچه گذشت دنباله آورد و اين شھر مي
حاصل از بيماري غربزدگي و جبر ماشين روابط اجتماعي ھمراه با خود ھفت تضاد عمده را در 

  60.بايد از ھفتخوان آنان گذر كند سنت مي» كدخدا رستم«شود كه  ساختار نظم سنتي شھر سبب مي

اين امر . اشدب تضاد اول ناشي از ازدياد و سرعت شھرنشيني و ھجوم روستاييان به شھر مي  ـ 1
  .شود بيش از ھر چيز منجر به از ھم پاشيده شدن نظم و ھماھنگي ساختار سنتي شھر مي

چون كه اين شھرنشيني تازه خود مديون جبر مصرف ماشين است بنابراين افزوني فرھنگ   ـ 2
اين مسئله با توجه به ساخت معيشت و توليد در . مصرفي نتيجه تبعي شھرنشيني تازه خواھد بود

نظام ) بازار(باشد بلكه بيشتر از پيش به تخريب مراكز توليدي و پخش  ظام سنتي نه فقط ميسر نمين
. و در نتيجه با خود يك شكل تازه از توليد و پخش را خواھد طلبيد. اقتصادي كھن منتھي خواھد شد

م پيشين  كن كننده نظا اي برخواھد خاست بالطبع ريشه اي كه از چنين ريشه نظام اقتصادي تازه
  .خواھد بود

افزوني شھرنشيني با توجه به ساختار محدود و امكانات خاص شھر سنتي بنا براين منتھي به   ـ 3
از . امري كه با خود امنيت شھر را به خطر خواھد افكند. پاره شدن اركان نظم شھري خواھد شد

برنامه در حقيقت   و بيآنجا كه شھرنشيني بدون امنيت ميسر نيست بنابراين يك شھرنشيني فزاينده
  .باشد بيان اعلان جنگ داخلي شھروندان مي

ھستي اجتماعي و نظام شھري سنتي متكي بر نظام اقتصادي كھن و مراكز توليدي آن در   ـ 4
ھنگامي كه شھرنشيني فزاينده روستاييان را با ھجوم سيل گونه به شھر فرا . باشد روستا مي

ستا به خطر افتاده و ركود كار و حيات در روستا پديدار خواند بنابراين ساخت توليدي رو مي
  .آيد مي

ابزار . شھرنشيني بر پايه نظام سنتي، ھمچنين شكل و كاربرد ويژه تكنولوژيك خود را دارد  ـ 5
كار و رابطه ميان توليد كننده و ابزار توليد مشخص بوده و سالھاست كه نظام سنتي بر پايه اين 

حال چنانچه كليت اين نظام درھم شكسته شود و ماشين روابط . رابطه ھماھنگ زيسته است
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اجتماعي ھمراه با خود ماشين ابزار كار را نيز به ارمغان بياورد آيا نظام شھري و اجتماعي تازه 
  تكاپوي پذيرش و كاربرد ابزار تازه را داراست؟

شود كه   را سبب مياي از روابط اجتماعي از سوي ديگر شھرنشيني ھمراه با خود شكل تازه  ـ 6
اشتغال زنان ھمراه با . در آن ھسته محوري اجتماع يعني خانواده نيز دچار دگرساني شده است

مندي آنان از حقوق طبيعي و اجتماعي تازه  اي كه در حمايت حقوق زنان و بھره ھاي تازه خواسته
ه محوري يعني ھست: اين كه. باشد، در تعارض با ساختار قواعد و آداب نظام سنتي است مي

خانواده در چھارچوب شيوه تازه زندگاني از ھم ريخته و منابع قدرت و مشروعيت نيز بالطبع 
  .گردند دچار دگرگوني مي

بطور كلي شھرنشيني فزاينده و گرفتار بيماري غربزدگي اساس آداب و رفتار اجتماعي را به   ـ 7
به عبارت ديگر بحران ارزشھاي . ودش ھم ريخته و طالب دگرساني پايه و بنيادي نظم ھستي مي

   .اجتماعي نتيجه منطقي چنين فرآيندي خواھد بود

  راه سوم

پروژه انديشه غربزدگي آل احمد بديلي بود براي رودررويي با بحران ارزشھاي اجتماعي حاصل 
يا خروج از بحران ارزشھا با تفحص » راه شكستن طلسم«براي آل احمد . »بيماري غربزدگي«از 

اي براي در  از كاوش در سه بديل بود كه آل احمد گمان برد شايد، چاره. شد يل سوم ميسر ميدر بد
  . ھم شكسته شدن نظم بتوان يافت

ارادگي  و از سر بي. ايم اكنون ما به عنوان ملتي در حال رشد در برابر ماشين و تكنيك ايستاده«
ايم بايد  ن كرد؟ آيا ھمچنان كه تاكنون بودهچه بايدما. ايم يعني به ھر چه پيش آيد خوش آيد، تن داده

مصرف كننده باقي بمانيم؟ يا بايد درھاي زندگي را به روي ماشين و تكنولوژي ببنديم و به قعر 
  61»رسوم عتيق و سنن ملي و مذھبي بگريزيم؟ يا راه سومي در پيش است؟

آميز با  ستي مسالمتبديل نخست يعني پذيرش آنچه پيش آيد خوش آيد، در نظر آل احمد، ھمزي
حال آنكه بديل دوم را حتي، به بيان آل احمد، ابن سعود نيز گرامي . است» بيماري غربزدگي«

مان، چه بايد كردمان در بديلي سومي نھفته كه آل احمد را بدين شكل تدوين  پس چاره. دارد نمي
  :نمود

آن را به . در شيشه كردن استاي از آن نيست ـ جان اين ديو ماشين را  اما راه سوم ـ كه چاره«
طبيعي است كه ماشين . ھمچون چارپايي از آن بار كشيدن است. اختيار خويش درآوردن است

بايد . براي ما سكوي پرشي است تا به روي آن بايستيم و به قدرت فنري آن ھر چه دورتر بپريم
ون ماشين وسيله است و چ. گرفتارش نبايد شد. ماشين را ساخت و داشت اما در بندش نبايست ماند

ھدف فقر را از بين بردن است و رفاه مادي و معنوي را در اختيار ھمه خلق . ھدف نيست
  62.»گذاشتن

ماشين «يعني . چه بايد كرد آل احمد يعني جان ديو ماشين روابط اجتماعي را در شيشه كردن است
ماشين «زيرا . باشد ن ميرا در اختيار خويش درآوردن و از آن چون چارپايي كار كشيد» شھري
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ًبراي درك ژرفاي اين گفته آل احمد اصولا بايد نگاھي افكند به . وسيله است و ھدف نيست» شھري
  .خيزش ترم ماشين و دنياي ماشين در تاريخ تفكر

 توسط نيكولاس كوسانوس Machina Mundiبراي نخستين بار واژه ماشين و دنياي ماشيني 
Nicolas Cusanus) 1467 ي رنسانس بكار برده  يكي از الھيات دانان و فلاسفه دوره) 1401ـ

در آراء كوسانوس دنياي ماشيني بيان خلقت دنيايي است كه قلمرو حقيقت در آن لايتناھي . شد
تواند  اي مي درين دنيا پروردگار مركز و محور مشخصي ندارد و ھر جا و ھر نقطه. باشد مي

باشد بنابراين  از آنجا كه قلمرو حقيقت لايتناھي مي.  داردمكاني باشد كه پروردگار در آن سكني
انسان .  نھايت ھمه چيز و بي نھايت ھيچ چيز بي. نھايت رھا شده است انسان در مرز ميان دو بي 

ھا را با  درين قلمرو، ھمانگونه كه خالق نيت داشته، بعنوان نمادي از پروردگار مرز ميان دانسته
 درين كاوش ھدف انسان بعنوان يك فرم يافتن محتوا و ميعاد با خالق كاود و ھايش مي ندانسته

يعني . سازي نقش پروردگار در زمين را دارد درين روند بنابراين انسان سعي در تصوير. باشد مي
محتوا و از ھم گسيخته طبيعي فرم و شكل  با تكيه به خرد و ايمان الھي انسان به عناصر بي

دھد و به ھمين  اصر طبيعي را انسان توسط قدرت واژگان تحقق ميفرم بخشي به عن. بخشد مي
شود قدرتي بيشتر در شكل دادن به عناصر  دليل ھر چه كه بيشتر انسان به پويش حقيقت نزديك مي

 Machinaاز آنجا كه پروردگار مركز و محور خاصي در دنياي ماشيني . يابد محتوا مي بي
Mundiتواند  محتوا را داراست مي ت فرم بخشيدن به عناصر بي ندارد، لذا ھر انساني كه قدر

بدين ترتيب به اذعان . باشد اميدوار باشد كه ھر آن با مشيت الھي و سعه صدر الھي در تماس مي
 ھاريس فلاسفه قرن معاصر آراء كوسانوس كه بنياد فردگرايي عصر  و يا كارستن  ارنست كاسي 

چنانكه رنه دكارت، . باشد يي عصر روشنگري نيز ميرنسانس را ريخت، در حقيقت پايه فردگرا
دنياي . نيوتن، پاسكال و كانت جملگي استعاره دنياي ماشيني را از كوسانوس به عاريت گرفتند

ماشيني سپس بدل به نماد جھاني گرديد كه افراد ھر يك حاكم بر خرد خويش با اتكاء به حقوق 
يابند كه در آن روابط اجتماعي ميان انسانھا  ي را ميقدرت انعقاد قرارداد اجتماع) و الھي(طبيعي 

پيدايش قانون اساسي و سپس . شود بطور خودكار بر پايه آزادي تضمين شده و خردمندانه تنظيم مي
باشد كه به  عملكرد قدرت سياسي ـ اجتماعي بر پايه آن، بنابراين منتج از ايده دنياي ماشيني مي

نگاه آل احمد به ). سده ھفدھم ميلادي(ياسي عصر خرد گشت گفتار كار مانھايم بدل به روح س
آگاھانه متوجه بنياد فلسفي و تاريخي استعاره دنياي ماشيني در سير تاريخ تفكر  خود دنياي ماشيني نا
به » شرقي پاي در سنت«كه آل احمد آن (يعني آنكه شكل بدوي و سنتي فردگرايي . در اروپاست
را مھار كند و ) دنياي ماشيني( بر گفته او شكل تازه غربي فردگرايي تواند بنا مي) آن باور داشت

تواند از فردگرايي  مي» شرقي پاي در سنت«فردگرايي بدوي يك . از آن چون چارپايي كار بكشد
ماشيني غربي چون يك سكوي پرش استفاده كند و نفس تمام خواه و شناور را حاكم مطلق ھستي 

اي  را داشته باشد و از آن چون وسيله» ماشين«تواند  اي در سنت ميفردگرايي يك شرقي پ. بنمايد
متكي » شرقي پاي در سنت«زيرا كه نفس شناور اين . در اثبات نفس تمام خواه خويش مدد جويد

به ھمين دليل ھنگامي كه آن . شود بر آرمان عنقايي است كه بينش او از فلسفه تاريخ آنرا سبب مي
 جان ديو ماشين را در شيشه كردن است، يا آن كه در صدد كار قصدش» شرقي پاي در سنت«

كشيدن از ماشين به عنوان يك چھارپاست، در حقيقت ھدف وي در شيشه كردن جان افرادي است 
از آنان چون چارپايي كار كشيدن، ھدف . باشد شان منوط به وجود دنياي ماشيني مي كه فرديت 

 حاصل دنياي ماشيني ھستند ھر چند كه فرديت دارند و زيرا افرادي كه. شرقي پاي در سنت است
بدين روي تھذيب و تزكيه نفس . باشند باشند اما پالوده به مرام مھذب آرمان عنقايي نمي فردگرا مي

دبيران «اين افراد، آموزش و پرورش آنان توام است با تحقق يك انقلاب فرھنگي كه در آن 
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ن افراد را چون چارپايي بكار كشيده و جانشان آ» قصص ملي و مذھبي«درس ويژه » مخصوص
شان  چرا؟ زيرا افرادي كه فرديت. كنند تا آن كه آنان را با آرمان عنقا آشنا سازند را در شيشه مي

  .اند به بيماري غربزدگي منوط به ظھور دنياي ماشيني است آلوده

. اعتقاد نيست چ چيز ھم بياما به ھي. به ھيچ چيز اعتقاد ندارد. آدم غربزده ھرھري مذھب است«
نه ايماني دارد، نه مسلكي، نه مرامي، نه ... نان به نرخ روز خور است. يك آدم التقاطي است

  63.»اعتقادي

آدم غربزده كه ھرھري مذھب است، كه فاقد مسلك و مرام و اعتقاد و ايمان است، كه التقاطي است 
اين آدم .  شھري ايران پديدار شده استدر حقيقت فردي است كه ھمراه با تحولات نوين جامعه

ي تحولات جامعه شھري و نظام اجتماعي ايران پا به حيات  فردي است از طبقه متوسط كه در سايه
اي  خواند، عده آل احمد وي را غربزده مي. نامد صمد بھرنگي او را چوخ بختيار مي. نھاده است

اين كه چگونه . اش را دارند زكيه نفسخوانند و جملگي قصد تھذيب و ت امروزي را طاغوتي مي
ندارد زيرا احمد » اسلاميت«را تھذيب كرد ربطي به »  زده غرب«يا » چوخ بختيار«بايستي نفس 

ماركسيسم «آبادي يا علي اشرف درويشيان و نسيم خاكسار از طريق  محمود يا محمود دولت
فكراني بايد با روحانيت از در مدارا و روشن«. حل مشابھي با بديل آل احمد رسيدند به راه» لنينيسم

  64.»...ھا تن واحدي بشوند درآيند و به اتفاق ھم در مقابل حكومت

رسند بيش از ھر چيز از اساس  اين كه چگونه خسرو گلسرخي يا جلال آل احمد به يك نتيجه مي
»  كم جويآب«كليه اين روشنفكران كه در طريقت . آيد تفكر آنھا و روشنفكران شبيه به آنان مي

اند ھدفشان تھذيب و تزكيه نفس سايرين است، پروژه اينان تحقق يك انقلاب فرھنگي  پرورش يافته
گردد و برقراري   پوت يا مائو و استالين مي بدل به شلاق پول» شلاق قلم«است كه در آن 

  .اردوگاھھاي كار و تزكيه نفس اجباري

دبيران فقه و شرعيات با «وحدت . يگر تدوين شدبراي آل احمد شلاق فرھنگي ابتدا در سه مقاله د
اي بود كه  در تدريس درس مخصوص قصص ملي و مذھبي ھمان پايه) 78ص (» دبيران ادبيات

شلاق فرھنگي كه پروسه در شيشه كردن . معيار در خدمت و خيانت روشنفكران را نيز تميز داد
ل آنان به چارپاي آرمان عنقايي جان افراد غرب زده طبقه متوسط ايران است ھمان روند تبدي

 شناسي نقال تاريخ دارد، نقالي كه حقيقت پنھان  و آرمان عنقايي كه خرد ريشه در غايت. باشد مي
  .را به واسطه ذات مرغك ھوا بودن خويش بر كف داشت

يعني چه؟ » انتظار«نخست ببينم . اي به آن كردم دوم انتظار، كه در غرب زدگي به سرعت اشاره«
 انتظار ظھور امام دوازدھم كه فرد آخر است از سلسله عصمت و حق اولي دارد به حكومت يعني

و اين ھا يعني چه؟ يعني . و صاحب الزمان است و اعليحضرت ولي عصر عجل اله تعالي فرجه
يعني كه . است) بيگناھي(كه به اعتقاد شيعه، شرط اساسي براي حكومت بر ملت اسلام عصمت 

يعني كه خاندان پيغمبر و فرزندانش . اند از خاندان طھارت باشد كه معصوم از گناهحاكم زمانه بايد 
اش و اينھا نيز به دنبال ھمان اصل اعتقادي اسلام صدر اول كه تنھا براي  و نوادگان دختري

نتيجه اول اين اعتقاد به ... شناسد صاحب كلام و صاحب وحي حق حكومت بر مردم را مي
و اين خود جرم مقاومت تشييع در . حاكمي در غياب امام زمان غاصب استاين كه ھر » انتظار«

  65.»ام ھا و سر نسپردن او به الوالامر ـ كه به آن بارھا اشاره كرده مقابل حكومت
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يي شد كه انديشه  تبديل به پروژه سياسي» انتظار«به ديگر سخن آرمان عنقايي متكي بر باور به 
 غاصب، بلكه نظام شھري تازه و شھروندان عادي آنرا غربزدگي توسط آن نه فقط حكومت

) مدرنيسم(، اساس نوگرايي »كدخدا رستم«روندي كه در آن، . متھم كرد» بي عصمتي «        به
و بي دليل نبود كه آل احمد به كشف . حاصل مشروطيت و عصر تجدد را به زير سوال كشانيد

  .اله نوري وارد آمد اھميت و عصمت شيخ فضل

گويا امروز حق داريم كه نظر شيخ . خلع يد از روحانيت كه حاصل اصلي مشروطه بودولي «
شھيد نوري را صائب بدانيم كه به مخالفت با مشروطه برخاست و مخاطرات آنرا براي روحانيت 

  66.»گوشزد نمود

» كدخدا رستم«اي وارد آمده بود كه  از ھمان نخست به ابطال پديده» شيخ شھيد«به عبارت ديگر 
كه مشروطيت و تجدد در ايران به از ھم . پس از سالھا فريب خود و سايرين به كشف آن رسيد

  .شود پاشيده شدن نظام شھري و نظم اجتماعي كليت اسلامي منتھي مي

اي  در نھضت مشروطيت بالاي دار رفت خود نشانه» مشروعه«اين كه پيشواي روحاني طرفدار «
دكتر تندركيا موافقم كه نوشت شيخ شھيد نوري نه به عنوان مخالف و من با . نشيني بود از اين عقب

بايد بالاي دار » مشروعه« بلكه به عنوان مدافع   كه خود در اوايل امر مدافعش بود» مشروطه«
   67.»...افزايم و به عنوان مدافع كليت تشييع اسلامي و من مي. برود

سياسي برآمد تا توسط آن ھستي پس پروژه انديشه غربزدگي در صدد تدوين يك برنامه 
نظام شھري تازه و جوانب سياسي و اجتماعي آنرا تخريب كرده و سپس دوباره به » عصمت بي«

اما اين برنامه سياسي چه بود؟ در زيرنويسي به . كمر ھمت بگمارد» با عصمت«بنياد يك نظام 
  :خوانيم غربزدگي مي

دي ماه (» مرجعيت و روحانيت«شد به نام در فاصله چاپ اول و دوم اين دفتر كتابي منتشر 
كه به جاي مرجع تقليد واحد، ... با پرگويي مألوف روحانيت) ـ چاپ تھران ـ شركت انتشار1341

  68.»نوعي شوراي فتوا دھنده را پيشنھاد كرده بودند

به عبارت ديگر برنامه سياسي آل احمد متكي بود بر پلاتفرمي كه شوراي فتوا دھنده روحاني 
طرح مذكور . بايست از آن تبعيت نمايند ين كرده و بنابراين روشنفكران خدمتكار عالم عنقا ميتدو

كه توسط سيد محمود طالقاني و مھدي بازرگان تھيه شده بود چنان مرغك عنقايي را به وجد آورد 
د كه توسط آن جلال كدخدا رستم روشنفكران ايراني حتي مژده نوعي درك از سوسياليسم را نيز دا

  .مند شوند اي از آن بھره ًتا شايد بعدا خسرو گلسرخي يا فداييان، مجاھدين و توده

اشاره كنم به يكي دو فتوايي كه در صفحات پيشين آوردم و به فتواي راديو و تلويزيون و نيز «
گذاري در بانكھاي دولتي و منع آن در بانكھاي خصوصي كه حكايت از نوعي درك  فتواي سرمايه 

اگر چه اين فتواھا از طرف حضرت خميني و حضرت حكيم نوعي نوشداروي . كند سم ميسوسيالي
جنبد ـ ولي به ھر صورت غنيمت  پس از مرگ سھراب تلقي شد ـ بس كه روحانيت دير مي

  69.»است
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كشش آل احمد به شوراي اجتھاد و فتوا متكي بود بر بحثي كه توسط بازرگان و طالقاني در يكي از 
در جزوه مبارزات سياسي و مبارزات ديني بازرگان و . زادي تدوين شده بودجزوات نھضت آ

تواند در يك چھره و در  طالقاني سخن از اين نكته راندند كه مرجع تقليد و رھبر سياسي ھر دو مي
باشد حال آنكه  يك نقش ظاھر شود زيرا كه شرط اساسي مرجعيت تقليد در تبحر و اھميت مي

بدين روي وظيفه خطير در . ديني در عدالت و فقاھت و اعلميت استضرورت رھبري سياسي و 
راه مبارزه سياسي و مبارزه ديني نھضت آزادي ھمانا تلفيق اين دو نقش حساس و مھم در چھره 

در ادامه اين بحث، بنابراين جزوه مذكور به تاريخ معاصر ايران اشاره كرد كه در . يك رھبر بود
وقتي راه خود را از ملت جدا نمود، مردم » بارزه بسيار متنفذ و محبوبرھبر م«اله كاشاني  آن آيت

ولي . ايشان را رھا ساختند زيرا ميان رھبري سياسي و مرجعيت تقليد فاصله انداخته شده بود
مردانه » اله خميني آيت«امروز به يمن وجود يك روحاني شجاع، روشنفكر گمنام ولي عاليقدر 

به عبارت . باشند د دستگيري رھبري سياسي ـ ديني بطور واحد ميو در صد» وارد مبارزه شده
اله خميني و طرح ولايت فقيه ايشان به مثابه  ديگر مسئله تقليد و مرجعيت، رھبري و زعامت آيت

  70.بديل سياسي نھضت آزادي در جزوه مذكور مطرح گرديد

اي بر آن جزوه   در مقدمه)گويا گروه دكتر ابراھيم يزدي(ناشر جزوه مذكور در خارج از كشور 
  :نگاشت

 توسط نھضت آزادي ايران تھيه و 1341اي كه در دست داريد، اول بار در ايران در سال  جزوه«
باشد،   مي1341ي مرجعيت و روحانيت متعلق به  آل احمد نيز اشاره نمود كه جزوه. »منتشر گرديد

 آن وي حتي به درك از سوسياليسم توان گفت كه شوراي اجتھاد آرماني آل احمد كه توسط آيا مي
به . اله خميني نبود نيز وارد آمد چيزي جز طرح ولايت فقيه به رھبري و زعامت و مرجعيت آيت

سخن ديگر، تمام پروژه انديشه غربزدگي آل احمد بيان برپايي سياسي حكومتي است متكي بر 
طيف غالب روشنفكران ايراني شك  بي. ولايت فقيه كه در آن نوعي درك از سوسياليسم تجلي دارد

از خسرو گلسرخي تا نسيم خاكسار، از ھانيبال الخاق تا محمود دولت آبادي، از علي كشتگر تا 
احسان طبري به مژدگاني آل احمد در عمل و نظر لبيك گفتند و بدين ترتيب نشان دادند كه 

 يك درك مشابه از نظام آرمانشھر افكار و آراءشان عليرغم اختلافات لفظي و زباني بالاخره به
  .آيد شھري وارد مي

براي آل احمد پيروزي بديل سياسي بنابراين مترادف است با تحقق آرمان تھذيبي كه يك انقلاب 
  .فرھنگي آتي جھاد عليه بيماري غربزدگي و افراد غربزده طبقه متوسط سازمان خواھد بخشيد

از غرب يك مقدار چيزھا . الا حرفش را زدرسيديم به آنجايي كه بايد ح. خيلي خوب شد: آل احمد«
. از غرب يا در غرب ما در جستجوي تكنولوژي ھستيم. اما نه ھر چيز را. ما لازم داريم بگيريم

اما ديگر علوم . اگر چه غربي نيست و دنيايي است. آموزيم علمش را ھم مي. كنيم اين را رد مي
اينھا را من خودم دارم . ا تاريخ و اقتصاد و حقوقانساني را نه علوم انساني يعني از ادبيات بگير ت

اما موضوع علوم انساني را من خودم . شود از كسي كه بلد است آموخت روش علمي را مي. و بلدم
  71.دارم

مابقي . خواھد اش و نيز كاربرد ابزار كارش را مي به عبارت ديگر او از ماشين فقط تكنولوژي
شيني كه عبارت از فردگرايي عصر روشنگري و متكي بر يعني روابط و نظام شھري دنياي ما
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خودش اين ) شرقي پاي در سنت(زيرا او . حقوق طبيعي افراد را نه ميخواھد و نه اجازه خواھد داد
را داراست و خودش سالھاست كه شكل بدوي فردگرايي را تمرين و تكرار نموده » علوم انساني«

ي پاي در سنت بدوي، آرمان عنقايي را از ھمان سنني به ھمين دليل مدينه فاضله اين شرق. است
كشد كه سالھاست به مرارت با اتكاء به ميراث فرھنگي خويش به آنان ارزش بخشيده  بيرون مي

اي كه نگاه آل احمد ھمواره به آن متمركز بوده است بدل  بنابراين آموزش و پرورش دريچه. است
شود كه در آن پرورش افراد با شخصيت  ميبه تدريس درس مخصوصي از قصص ملي و مذھبي 

در پرورش افراد با شخصيت تزكيه و پرورش نفس درون آن به يمن حضور . ھدف اساسي است
بخشد كه در پي قرون  سنتي را تداوم مي» ھمين قلم«و » صاحب اين قلم«آقايان محل، تعارض 

  .متمادي به عروج فرد در برابر اجتماع پرداخته است

آيا . يعني از اينجا كه متخصص با شخصيت بپروريم. ز ھمين جا بايد شروع كنيمو ما درست ا«
ھايي ھست؟ و اگر نيست چرا؟ و عيب كار از كجاست؟ ھمان  فرھنگ ما قادر به تربيت چنين آدم

  72.»را بايد جست و برطرف كرد

تماعي پرورش فرد با شخصيت، فرد متخصصي كه محيط بر آرمان عنقايي است بالطبع پروژه اج
نمايد كه در آن عروج افراد در برابر  آل احمد را بدل به پلاتفرمي براي يك ديكتاتوري فرھنگي مي
ھمچنان كه ميرزا اسداله، ميرزاي . اجتماع بيانگر پيدايش يك سلسله مراتب اجتماعي خواھد بود

  : توصيه نموداي از پرورش و تزكيه نفس نبرده بود، يي كه بھره القلم به مردك دھاتي خلقي نون

. فروشي تا پول تو دستت باشد اش را مي از يك بار پنيرت يك لنگه. درست گوشھايت را باز كن«
كني و از قراول دم در گرفته تا دربان اتاق كلانتر اول يكي يك عباسي  ي پولھا را خرد مي ھمه
پنيرت را ھم ي ديگر  يك لنگه. گويي چكار داري تا راھت بدھند گذاري كف دستشان بعد مي مي
دھي بھش تا  بري براي حضرت كلانتر، با اين كاغذ مي گذاري روي كولت، يك راست مي مي

  73.»قاطرت را پس بدھند

. ي ميرزا اسداله به مردك دھاتي بيان ضرورت درك سلسله مراتب در آراء آل احمد است توصيه
ھاي  وشنفكران و نيز حرفهاين كه نه فقط شھر سنتي داراي سلسله مراتب است بلكه حتي جامعه ر

زيرا كه سلسله مراتب بيان تميز افراد از يكديگر در . باشد مختلف ھم داراي سلسله مراتب مي
نيز متكي بر وجود سلسله مراتب ) عليرغم انواع آن در تاريخ(اجتماع بوده و تمدني فردگرا 

زد و نقال تاريخ را مرجح بر خي سلسله مراتبي كه در بدو امر از قلمرو نقالي تاريخ برمي. باشد مي
به ھمين دليل آل احمد كه خود نقال يك تاريخ رستگاري بود نه فقط به سلسله . نمايد افراد ديگر مي

اش نيز با ايده سلسله  نمود بلكه حتي جامعه آرماني و عنقايي مراتب اعتقاد داشت و بدان اتكاء مي
اش به  ام شھري غربزده ـ اسلامي و علاقهبدين روي تخريب وي از نظ. مراتب در ھم آميخته بود

تھذيب آن بيانگر شوق وي در برپايي يك نظام سلسله مراتبي تازه بود كه در آن آرمان عنقا از 
ضديت او با مدرنيسم حاصل . طريق درس ويژه قصص ملي و مذھبي به تزكيه نفس افراد بپردازد

ود كه فردگرايي عصر مشروطيت و از مشروطيت، بيان ضديت او با معني نھفته در تاريخي ب
نمايند، زيرا كه او ھمچون آدميت و بامدادان و سايرين  مبلغان آن نظير آدميت و بامدادان تبليغ مي

  .تاريخ را در چھارچوب يك فلسفه از تاريخ استنباط نمود
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ايع را و خيلي ھم به سرعت، دلايل و وق. كنم استنباط مي. كنم  نويسي نمي بينيد كه من تاريخ مي«
  74.»ھا بجوييد خود شما در تاريخ

شك استنباط او از تاريخ، بيان رجعت به ميراثي بود كه ھمواره در طول تاريخ فرديت را متكي  بي
ھا در تاريخ تمرين و تكرار  اي از تعقل و تفكر و نيز طرز خاصي از رابطه ميان نسل بر نوع ويژه
كند  ھاي بلوك زھرا روايت مي  احمد در تات نشينكه آل» اي قصه«و بدين روي شايد . نموده است

يي  نقشي كه صوفي. پردازي ماھيت كدخدا رستم باشد يكي از بھترين وجوه سمبليك در تصوير
  :كار ھمواره در خلال تاريخ ايران بازي كرده است كھنه

بند كمر مرا اي به او بزنم كه دست انداخت  سوار نقابداري بود و من دستم را دراز كردم تا كشيده«
  ...گرفت و از سر اسب برم داشت و پرتابم كرد توي دره و رفت

وقتي نزديك رسيدم سوار برگشت و گفت . اسب را جستم و سوار شدم و دنبال آن سوار راه افتادم
  ...خواھي بكشمت؟ آيي؟ مي كجا مي

... رفتيم و رفتيم. ماو قبول كرد و راه افتادي. روي مرا ھم ببر مي مرا به نوكري بپذير و ھر كجا 
پھلوي چشمه قبري بود كه سوار پس از ناشتا رفت و سر قبر نشست و زير لب چيزھايي زمزمه 

  ...ي زرگران معروف است دشمن دارم كرد و برگشت گفت كه من درين قلعه كه به قلعه

ود و صدا ر تا دو ساعتي از شب گذشته خبر نبود كه يك وقت ديدم از در و ديوار قلعه آتش بالا مي
  ...برخاست و زود خاموش شد

بعد آب خواست كه برايش بردم و ... نزديكتر آمد ديدم ھمان پھلوان است. از دور سياھي پيدا شد
! دستش را شست و نشست و مرا ھم گفت بنشينم و نقاب از صورتش برداشت ديدم دختري است

  ...ستبعد به من گفت اين قبر پسرعموي من ا. من از خود خجالت كشيدم

خوابيدم و او باز رفت سر قبر و باز بنا كرد به زمزمه كردن و گريستن  من رفتم جايي كه بايد مي
  ...و من از ترس تمام شب خوابم نبرد. ھاي سفيده تا نزديك

برخاستم رفتم نزديك ديدم دختر روي قبر افتاده و سر قبر خون راه افتاده معلوم شد نوك خنجر را 
  ...اش را روي قبر انداخته و كشته ستهبه قلبش گذاشته و د

  :كاغذ را برداشتم ديدم نوشته. اش گذاشته حالم كه جا آمد ديدم كاغذي نوشته زير تنه

و ھمين ... و درختي سر قبر ما بكار و برو. و مرا ھمين طور با لباس پھلوي نامزدم دفن كن... 
  75.»...كارھا را كردم

  نويد. الف 
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